
  

  

  

  

  » آغاز سلامْ «الگوی ارتباطی 
  مسلمانان از منظر فقهی یرفرهنگی با غ انیارتباط مدر 

  ...رمسلمانان یفرهنگی با غ انیدر ارتباط م» آغاز سلامْ «الگوی ارتباطی   القرآن د بر فقهیبا تأک
  *مصطفی همدانی

  دهکیچ
» ها تمـدن جنـگ«نـام  ای به های جهانی معروف شده، با نظریه قرن حاضر که به عصر ارتباطات و تعامل بیشتر میان فرهنگ

هـا و در کنـار آن، دعـوت دیگـر  گرایـی و تعامـل سـازندۀ فرهنگ در مقابل، اسلام بـر سـلم و دوسـتی و هم. رو شده است روبه
اسـت، » آغاز ارتبـاط سـلامْ «با توجه به اینکه راهبـرد اسـلامی در آغـاز ارتباطـات، . ها به معارف خود تأکید کرده است فرهنگ

م کردن بر غیرمسلمان چیست؟ مشهور فقیهان شیعه سلام کـردن بـر غیرمسـلمانان را پرسش این است که حکم فقهی سلا
  .اند مکروه دانسته و برخی نیز معتقدند حرام است؛ برخی نیز آن را درصورت تأثیر مثبت در جذب غیرمسلمانان مجاز دانسته

هـای  و طبـق روش ،آیـات قـرآنویژه  نصـوص، بـهفرارو به نقد ادلـۀ ایـن سـه دسـته پرداختـه و بـا الهـام از  پژوهش
تحلیـل درونـی اسـاس بر  بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه این پژوهه در پایان. است ادلۀ ایشان را مخدوش دانسته ،استنباطی

سـورۀ ممتحنـه و نیـز بسـیاری از عمومـات و اطلاقـات  ٨استناد معتقدان به حرمت، دلالت عموم آیۀ مبارکـۀ موثقۀ موردِ 
ن بـه هـر غیرمسـلمانی دلیلـی بـر تعمـیم آ حربی است؛ پس ت ناظر به نهی، مخصوص کافرانقرآنی و روایی دیگر، روایا

 .جز کافران حربی امری ستوده است به ها انسانسلام کردن به همۀ  ،رو از این .وجود ندارد

  .سلام بر کافرغاز، آ ارتباطات کلامی، فقه آغاز ارتباط، فقه ارتباطات کلامی، فقه سلام، ارتباط سلامْ : کلیدواژگان

                                                           
 ma13577ma@gmail.com      قم ۀعلمی ۀحوز  ۀخارج فقه و فلسف ۀآموخت دانش *

  ١١/٠۶/١٣٩۶:تاریخ دریافت
  ٢٠/١٢/١٣٩۶:تاریخ تأیید
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  مقدمه

ی دربـارۀ هـای پژوهشغربیـان . ای اسـت در ارتباطات انسانی نقطۀ آغاز دارای جایگاه ویژه
» صـحبت اولیـه«یـا » گـپ کوتـاه«در نظریـۀ  1مالینوسـکی مثلاً . اند آغاز ارتباط انجام داده

)Small talk (مانه را ردی صـمیف ین مرحله از ارتباط میـاننخستارتباط، » آغازگر«عنوان  به
این صـحبت . )٣٢٩ص :١٣٨٣مایرز و مایرز، (کند  پرسانه تبیین می احوال یگویو  گفت براساس

 :١٣٨٩، و دیگران برکو(است  تحصیلی و محل سکونت ۀرشت ،شغل ،نام مانندمسائلی  ۀدربار 
ها باشد؛ زیـرا  کنندۀ آغاز ارتباط در همۀ فرهنگ تواند توجیه این رویکرد نمی البته، .)١٩١ص

هـا  ان اجتمـاعی و نیـز همـۀ دادهشناسـ روان ۀهم ی اجتماعی و تقریباً شناس روانخاستگاه 
ــا و آمریکــای شــمالی اســت  ــدیس، (اروپ ــری یان ــاط در  .)٣۶ص :١٣٨٨ت ــاز ارتب ــابراین، آغ بن

  .ای است فرهنگی و مقایسه های مختلف نیازمند مطالعات درون فرهنگ
ایـن الگـو در قـرآن  .است» سلام«مانان با در فرهنگ اسلامی، آغاز ارتباط در میان مسل

و  )٢٧: نـور(قرآن کریم آغاز ارتباط را با سلام توصیه فرموده . ریشه دارد :کریم و تعالیم انبیا
 ؛ همچنـین،)١٨۶ص، ١٩ج: ق١۴١٧ی، ئطباطبـا( )٨: مجادلـه(اسـت آن را تحیت الهـی دانسـته 

گرفتـه از ذات الهـی  تئاز ناحیۀ خـدای متعـال و نشـ ،کنند که مردم به هم نثار می را سلامی
سـلام نـامی از «: انـد فرموده 6ارسول گرامـی خـد رو، از این 2.)۶١: نور(معرفی کرده است 

طبرسـی، حسـن  بن علی( »گسـترش دهیـدهای خداوند است؛ پـس شـما آن را در بـین خـود  نام
م کـردن را مشـتمل بـر سـلا نیـز 7امام بـاقر .)١٩٨ص، ١١ج :ق١۴٢٣ ؛ بیهقی،١٩٩ص :١٣۴۴

 بــارۀدر  ســلام بن عبداللَّه. )٣۶٧ص، ١ج :ق١۴١٣صـدوق، شــیخ (داننــد  می» ســلام«اســم الهــی 
  :گوید ریشۀ اجتماعی سلام و اهمیت آن در فرهنگ اسلامی می

 یشـانکـه از ا سـخنیین نخسـت ند،وارد مدینـه شـد 6وقتی رسـول خـدا«
 سخنی با مردم و اطعـامِ  ارحام، خوش ۀاهل نماز شب، صل": این بود ،شنیدم

  را هم با این امور بیامیزید تـا بـی) سلام بر همه(گستری  طعام باشید و سلام
، ۵ج :ق١۴٢١حنبـل،  ابن( »"هیچ مشکلی در سـلامت کامـل بـه بهشـت برویـد

  .)۴٣٧ص

» انعـم مسـاء«و » انعـم صـباحاً «دربارۀ تحیت اعراب یعنـی  6همچنین، رسول خدا
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السـلام «یعنـی  ،خداونـد تحیتـی بهتـر از آن کـه تحیـت اهـل بهشـت اسـت«: ندا هفرمود
و فرهنـگ  :انبیـا ازآنِ  این تحیت. )٣۵۵ص، ٢ج :١٣۶٧قمی، ( »به ما داده است ،»میکعل

آغـاز به و فرزندان وی دستور  7خدای متعال به حضرت آدم .ستنیز ه :پیامبران خدا
ــا ســلام داده اســت  ــاط ب ــل،  ابن(ارتب ــانحنب ــ ســلامْ . )۵٠۴ص، ١٣ج :هم ــت فرش تگان تحی
و فرشتگان در بهشت اسـت  مؤمنانوتحیت  )٢۵: ذاریات( 7دیدارکننده با حضرت ابراهیم

  .)٢٣: ؛ ابراهیم٧٣: ؛ زمر٢۴و  ٢٣: رعد(
و در عــرف قــرآن  )٢٨٩ص، ١٢ج :ق١۴١۴منظــور،  ابن(معنــای عافیــت  ســلام در لغــت بــه

ـلاَمُ هُوَ الْمَ (: اسـت الهیحسنای  ءکریم، از اسما وسُ السَّ ؛ بـه ایـن )٢٣: حشـر( )لِکُ الْقُدُّ
 استبا عافیت و بدون شر و ضرر رساندن  همراه با موجودات  خدای متعال برخوردمعنا که 

  .)٢٢٢ص، ١٩ج :ق١۴١٧ی، ئطباطبا(
تأکیـد بـر  اخلاقی و اجتماعی ایـن الگـو را بـانگارنده در نوشتاری دیگر، ابعاد معرفتی، 

و تحلیـل فقهـی  )١٣٩۶همـدانی،  مصـطفی :ک.ر(ناختی تحلیل و تبیین کردهش رویکرد ارتباط
وانهاده که خود در این زمینه نگاشته اسـت  بحث را به این جستار و برخی نوشتارهای دیگر

  .اند ولی هنوز منتشر نشده
» سـلام«آیا آغاز ارتباط با  که رو پرسشی فقهی به این شرح است ۀ پیشِ مسئل ،در اینجا

فرهنگی اسـت یـا اسـلام ایـن هنجـار را در ارتبـاط  باط با مسلمان و هنجاری درونارت ویژۀ
  مسلمان با غیرمسلمان نیز توصیه کرده است؟ 

 ،ا مسـلمانانرا بـه اتحـاد بـ کتـاب اهلِ  این مسئله آنجـا اسـت کـه قـرآن کـریماهمیت 
ایشـان  را به نیکی کـردن بـا مؤمنانو  )۶۴: آل عمران(دعوت کرده  ،اساس نقاط مشترکبر 
نیز یاران  :بیت اهل .)٨: ممتحنه(است دستور داده ) ندارنددشمنی با اسلام  آنان که سرِ (

شـما سـبب  همین رفتار نیکِ  ؛اند که مردم باید در شما رفتار نیک ببینند خود را دستور داده
در برابـر ایـن  3.)٧٨ص، ٢ج :ق١۴٠٧کلینـی، ( آنان و جذب ایشان بـه مـرام شماسـت دعوت

باور  بـه .رداز معاصر استپ هنظری 4،ساموئل هانتینگتونگرایانۀ اسلامی، رویکرد  رویکرد هم
های تمـدنی بـا  بلکه درگیری ؛پس از جنگ سرد، منازعات جهانی فروکش نخواهد کرداو، 

. شکل خواهد گرفـت ،و یهود تمسیحی ،از جمله اسلام ،های بزرگ جهان محوریت تمدن
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در تابســتان  زیــر فِ فــارن اِ در مجلــۀ » اه برخــورد تمــدن«دیشــه را در مقالــۀ معــروف او ایــن ان
کادمیـک جهـان  در محیط مجادلات جهانی زیادیاین مقاله  5.مطرح کرد م١٩٩٣ هـای آ

   .)۴۶۵-۴۵٨ص: ١٣٨٨پهلوان، ( وامع جهانی ایجاد کردهایی نیز در ج برانگیخت و نگرانی

دهـد و جهـان جدیـد را محصـول  گ خبـر میاز درگیری هشت تمـدن بـزر  هانتینگتون
تمـدن غربـی، تمـدن کنفسیوسـی، تمـدن ژاپنـی، : دانـد ها می کنش و واکنش این تمـدن

تمـدن  و آمریکـای لاتـین ارتدوکس، تمـدنـ  اسلامی، تمدن هندو، تمدن اسلاوی تمدن
او اسلام را یکی از محورهـای اصـلی درگیـری دانسـته و  .)Huntington 1993: 25( آفریقایی
کنفوسیوسی ارزیـابی ـ  ن غرب مسیحی با تمدن متحد اسلامیرا میا هتمدنی عمد درگیری

  :منازعات در نمودار ارائه شده استاین  .)Ibid: 48-49( ندک می
  

  
  

هــای ارتباطــات انســانی در فضــاهای بیرونــی و خــارجی و  در جهــان جدیــد کــه راه ،حــال
های مختلف رودرروی  فرهنگها با  مجازی گشوده شده و انسان پرشمارو  گوناگونهای  ناجه
اند، حکم سلام کردن بر غیرمسلمان چیست؟ مشهور فقیهان شیعه این عمـل را مکـروه و  هم

 تمدن

 تمدن ژاپنى اسلاوی ـ ارتدوكس

 تمدن هندو

 تمدن

 كنفسيوسى

 تمدن

آمريكای 

 لاتين

تمدن 

تمدن  اسلامى

 آفريقايى

درگيری های تمدنى با برجستگى درگيری تمدن اسلامى ـ كنفوسيوسى با 

 غرب مسيحى (منبع: نگارنده؛ براساس انديشۀ هانتينگتون)

 تمدن غربى
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  پرسش این است که آیا این دو اندیشۀ فقهی درست است؟. دانند برخی هم حرام می

نقد و بررسی این دو اندیشۀ فقهـی، اقـوال فقیهـان را در موازنـه بـا  برایفرارو  پژوهش
ضـمن احتـرام بـه تـراث و روایات بررسی خواهد کرد؛ همچنین، خواهـد کوشـید کـه،  آیات

اسـاس قواعـد و فنـون رویکـردی نقادانـه و بر فقهی و توشه گرفتن از دستاورد پیشینیان، با 
، اندیشـۀ نـاب اسـلامی در ایـن تأکید بر آیات قرآنی مرتبطبا  نیز اجتهاد و استنباط فقهی و

  .مسئله را واکاوی کند

  قیم تحقیمفاه .١

 :مندندفرارو به توضیح و تبیین نیاز پژوهشچند مفهوم بنیادی در 

  القرآن فقه. ١-١
ن یـیم تعیراهبردها و خطـوط کلـی قـرآن کـر ، عیار روایات با همان های اجتهادی در روش

و  ،فـاخر یالگـوی این تعیـین اعتبـار برپایـۀ. دشو یر روایات با آنها انجام میفسگردد که ت می
شـود کـه بـا  ندی انجام مـییق فرایطر ناختی است و از ش روش یدارای منطق و اعتبار بالا

ل در یکی از مبـانی اصـیبر  عرض. است نام گرفته» میعرض بر قرآن کر «ات، یالهام از روا
 ای روایـی داردهـ هیشه در توصیاست که ر  استوارت آنها یات و حجین صحت صدور رواییتع
 .)٩٧ص، ٢ج: تا بیطبرانی، ؛ ٢٧٢، ص٧ج: ق ب١۴٠٧؛ شیخ طوسی، ٢٢۶، ص١ج: ق١٣٧١برقی، (

خ یشـباور  اسـت کـه، بـه ن اسـاسیبر همـ .اند کرده تأکید نیز به این رهنمودعلمای اصول 
 دلیل یـا فحـوایشیا و با نص قرآن یا عموم و خصوص آن اگر خبر واحد موافق  ،;طوسی
حاً به وجوب یصر نیز  ;محقق حلی .)١۴۴، ص١ج: ق١۴١٧، شیخ طوسی(، معتبر است باشد
الهـی زان انطبـاق آن بـا کتـاب یـماز ایـن راه، تـا  ۀ هر خبر بر کتاب خدا معتقد اسـتعرض

ن بـاور اسـت کـه یبر ا ;علامه طباطبائیحتی . )١۵٢ص: ق١۴٠٣محقق حلی، ( روشن شود
احکـام فقهـی  دارندۀبر در  اگر روایات واحدت شرعی خبر واحد مخصوص فقه است و یحج

یکی  .آنها باشدقرائن قطعی بر صحت متن  اینکه مگر ؛هم ندارند عُقلاییت ینباشند، حج
بررسـیِ سـندی در ایـن . آن روایات با ظواهر آیـات قرآنـی اسـتن قرائن، موافقت متن یاز ا

 طباطبـائی،( ار داردن بـه صـدور اعتبـیقـیع قـرائن لازم بـرای یصورت تجمروایات نیز تنها در 
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بـه بحـث  ،تی بـا قـرآن موافـق باشـدیاگر روا اعتقاد ایشان، به. )٢١٢و  ٢١١، ص٩ج: ق١۴١٧
 .)٢٩٩، ص٢ج: همان( نداردازی یسندشناختی ن

مشهور در میان دانشوران علم فقه این است که ایشان حدود پانصد آیه را دربردارندۀ احکام 
: ق١۴١٣غزالـی، (ریشـه دارد  غزالـین الاحکام ظاهراً در سخ این تعداد از آیات. دانند فقهی می

علامه (وام گرفته است  غزالینیز، بنا به تصریح خود، این مطلب را از  علامه حلی. )٣۴٢، ص١ج
برخی . ها افتاده است بر سر زبان علامه؛ ولی این عدد پس از )١٧١- ١٧٠، ص۵ج: ق١۴٢۵حلی، 

فاضل (رسد  نیز معتقدند عدد پانصد دارای تکرار است که درصورت ادغام، به سیصد و اندی می
طور که برخی بزرگان معتقدند، تحقیق این است که تعداد  ؛ اما، همان)۵، ص١ج: ق١۴٢۵مقداد، 
ایج ضمنی پژوش یکی از نت. )١۴ص: ١٣٨٣سبحانی، : ک.ر(الاحکام بیش از پانصد آیه است  آیات

  .فرارو نیز، که در پایان به آن اشاره خواهد شد، تأیید این نگرش است

  فرهنگ. ٢-١

سِر ادوارد از  پرطرفدار این اصطلاح، برپایۀ تعریفی .درحدود چهارصد تعریف دارد 6فرهنگ
گـر یرسـوم و دو  عقیـده، هنـر، قـانون، اخـلاق، آداب شـامل دانـش، یا مجموعـه« 7،لریتا

عسـکری (آورد  یدسـت مـ عنوان عضوی از جامعه بـه است که انسان به و عاداتاستعدادها 
: نیـز چنـین اسـت رِ آنتـ ف خلاصـه و گسـتردهیـتعر . )٢٣۶ص: ١٣٨۴خانقاه و شریف کمـالی، 

 . )٣۶ص: ١٣٧٧گیدنز، (کنند  ید میکه تول ا و هنجارهای یک گروه معین و کالاهاییه ارزش

  ارتباط. ٣-١

کـه در گیرنـدۀ   نامند؛ مشروط بر آن فراگرد انتقال پیام ازسوی فرستنده به گیرنده را ارتباط می
 .)۵٧ص: ١٣٨۵راد،   محسنیان(پیام، مشابهت معنا با معنای موردِنظر فرستندۀ پیام ایجاد شود 

  ارتباط کلامی. ١-٣-١

ارتباطات . ن با انسان استاز انواع آن، ارتباط انسا یکی. ارتباط دارای انواع گوناگونی است
کـدام از ایـن هر . فردی، گروهـی و جمعـی نایارتباطات م: است  چند ساحت انسانی دارای
از ارتبـاط در  منظور .)٣٧١همان، ص( شکل کلامی یا غیرکلامی باشند انند بهتو  انواع نیز می
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مـی انجـام شـکل کلا ارتباط انسان با انسان است که به، ارتباط انسانی از نوع پژوهشاین 
گیرد تا  کار می ، منبعی زبان را بهکه در آنشود  گفته میفرایندی  ارتباط کلامی به. شود می

 .)٩۴ص: ١٣٨٩میلر، (برساند گیران  ای را به پیام معانی ویژه

  رهنگیف ارتباط میان. ٢-٣-١

ــۀ فرهنگــی ــردِ دارای علق ــان دو ف ــه می ــاطی ک ــاط درون ارتب ــود، ارتب ــرار ش فرهنگــی  برق
)Intracultural communication (همچنـین، اگـر ارتبـاط در میـان دو فـردِ فاقـدِ . نام دارد 

ــا علقــۀ فرهنگــی ضــعیف برقــرار شــود،  ــا ب فرهنگــی  ارتبــاط میــانآن را علقــۀ فرهنگــی ی
)Intercultural communication (نامند می ) ،٩ص: ١٣٨٩برکو و دیگران(.  

  رمسلمانیی بر غیم ابتداج در حکم سلایهای فقهی را شهینقد اند. ٢

 ،شـیخ طوسـیدر آثـار . گـردد بـاز مـی علامه حلـیطرح این مسئله در فقه امامیه به زمان 
سـلام کـردن لـزوم  :چنـد مـورد اسـت بـهطور کلی منحصر  بحث از احکام سلام کردن به

سرزمینی کـه حکـم قضـاوت در آن را گرفتـه اسـت  قاضی به مردم در هنگام وارد شدن به
ق ١۴٠٧همـو، (نمـازگزار  بـهدهنـده  روش رد سلام سلام ؛)٩٠، ص٨ج: ق١٣٨٧ شیخ طوسی،(

روش  ؛)٣١٧، ص١ج: ق١٣٨٧همـو، ( جواز پاسخ دادن به سلام در احـرام ؛)٣٨٨، ص١ج: الف
  .)٣٣٨ص: ق١۴٠٠همو، (متخاصمان به قاضی  جواب سلام دادنِ 

های فقهـی در ایـن مسـئله در دو محـور شـکل  به بعد نیز اندیشـه علامه حلیاز زمان 
در . دلالـت دارد غیرمشـهور بـر حرمـت نظـرمشهور بـر کراهـت اسـت و  نظر: گرفته است

ابتـدا قـول شـاذ  ،جهت ناظر بودن ادلۀ کراهت به ادلۀ حرمت و تفسیر خاص آنها به ،ادامه
  .شود و سپس قول مشهور ارائه می )حرمت(

  رمسلمانیی بر غیابتدا حرمت سلام کردنِ : رمشهوریغ یشۀندا. ١-٢

باورمنـدان بـه ایـن اندیشـه معرفـی و سـپس مسـتند ایشـان ارائـه  ، نخست،در این قسمت
  .این ادله نقد خواهند شد ،در نهایت ود؛ش می
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  رمشهوریغ یشۀباورمندان به اند. ١-١-٢

کتاب  م کردن ابتدایی بر اهلِ بسیاری از فقیهان متأخر و متأخرالمتأخر بر این باورند که سلا
 :ق١۴١۴علامه حلـی، (حرام است؛ چون روایاتی هست که در آنها از این کار نهی شده است 

الغطــاء،  ؛ کاشــف٧۴ص، ٧ج: ق١۴١۵؛ نراقــی، ٢٣٧ص، ٣ج: ق١۴١٧؛ محقــق قمــی، ٢۴ص، ٩ج
 ؛ ٨۵ص، ٩ج: ق١۴٠۵؛ بحرانی، ٣۶۵ص، ٢ج :ق١٢۴٧سبزواری، محمدباقر ؛ ۴٢۵ص، ٣ج: ق١۴٢٢

و روایـات منـع  تـذکرهدر  علامهنیز سخن  صاحب جواهر .)١٠٠ص، ١١ج :ق١٣٨٢مازندرانی، 
منع سلام ابتدایی را بحثی ندارد و گویا  او در این باره. استکتاب را نقل کرده  سلام بر اهلِ 
  .)١١۵ص، ١١ج :ق١۴٠۴، صاحب جواهر( پذیرفته است

  کتاب اهلِ ی بر یمنع سلام ابتدا ادلۀ. ٢-١-٢

م ابراز مودت به آنان را ه کتاب اهلِ ممکن است کسی سلام کردن بر  ،مستند قرآنی رِ نظاز 
: مجادلـه( لقای مودت به کـافران نهـی شـده اسـتدر دو آیۀ قرآن از ا تلقی کند؛ حال آنکه،

طور که برخی فقیهان امامیه در انتخـاب کاتـب بـرای قاضـی شـرط  همان ؛)١: ؛ ممتحنه٢٢
شـیخ ( نـدا ممتحنه ذکر کردهسورۀ  ١مستند خود را هم آیۀ  آنان. باشدند که نباید کافر ا کرده

 همچنین، برخی از ایشـان،. )١٧۵، ص٢ج: ق١۴١٠ادریس،  ؛ ابن١١٣، ص٨ج: ق١٣٨٧طوسی، 
. )٨٢، ص٣ج: ق١۴٠٨جزائری، (اند  حرام دانسته ،این آیات دلیل به ،دست دادن با مجوسی را

ممتحنـه ذکرشده از سورۀ را مشمول آیۀ  ذمه اهلِ  ،صراحت به ،سنت نیز برخی فقیهان اهلِ 
  .)٣٨ص: تا قرشی، بی( ندا دانسته

  :شرح زیر است بهنیز  روایاتِ مستند این اندیشه

  : روایت نخست

دُ بْنُ  دِ بْنِ عِ  ییَ حْ یَ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
دِ بْنِ  یسَ یعَنْ أ عَـنْ   ییَـحْ یَ عَنْ مُحَمَّ

: 7نیر المـؤمنیـقـال أم :قـال 7عبـد اللّـه یم عـن أبـیاث بـن إبـراهیغ
 »إذا ســلموا علــیکم فقولــوا و علــیکم م ویتــاب بالتســلکلاتبــدءوا أهــل ال«
   .)۶۴٨، ص٢ج: ق١۴٠٧کلینی، (
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  :روایت دوم

بِ 
َ
ثَنَا أ ـدِ  یَ رَضِ  یحَدَّ حْمَدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
هِ عَنْ أ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ الَ حَدَّ

َ
هُ عَنْهُ ق اللَّ

بِ  یسَ یبْنِ عِ 
َ
اسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أ فٍ عَـنِ یـلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِ یجَمِ  یعَنِ الْعَبَّ

الَ سَمِعْ 
َ
صْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ق

َ
ةٌ لاَ « : قُولُ یَ  7تُ عَلِیّاً الأْ نْ  ینْبَغِ یَ سِتَّ

َ
مَ عَلَ یُ أ هِمْ یْ سَلَّ

ذِ ...  ا الَّ مَّ
َ
مَ عَلَ نْ یَ نَ لاَ یفَأ نْ یُسَلَّ

َ
صَـارَ یَ فَـالْ  یْهِمْ ـبَغِی أ شـیخ ( ». ...وَ   یهُودُ وَ النَّ

  .)٣٣١، ص١ج: ١٣۶٢صدوق، 
ادریـس،  ابن( روایـت کـرده اسـت اصـبغشـکل مرسـل از  هم این روایت را بـه ادریس ابن
  .)۶٣٨، ص٣ج: همان

  :روایت سوم

بُوالْبَخْتَرِ 
َ
بِ یِّ أ

َ
دٍ، عَنْ أ نَّ رَسُولَ : هِ ی، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

َ
ـهِ أ ـالَ  6اللَّ

َ
لاَ «: ق

هْلَ الْ 
َ
مُوا عَلَ کِ تَبْدَءُوا أ لاَمِ، فَإِنْ سَلَّ حمیـری، (» مْ کُ یْ عَلَـ: مْ فَقُولُـواکُ یْ تَابِ بِالسَّ
  .)١٣٣ص: ق١۴١٣

  رمشهوریغ نقد ادلۀ اندیشۀ. ٣-١-٢

 ود؛ آنگـاه، اسـناد روایـات بررسـیشـ می بخش، استناد به آیات ازنظرِ دلالی نقداین آغاز در 
  .، دلالت روایات ارزیابی خواهند شدسپس وند؛ش می

  نقد استناد به آیات. ١-٣-١-٢

ای که ممکن است ایشان به آن استشهاد کنند، فقط مربوط بـه کـافرانی اسـت کـه سـرِ  دو آیه
در متن این آیات به دشمنیِ آنان . اصطلاح، حربی هستند ستیز با اسلام و مسلمانان دارند و به

هَا یا(: تصریح شده است یُّ
َ
ذینَ  أ خِذُوا لا آمَنُوا الَّ ی تَتَّ کُمْ  وَ  عَدُوِّ وْلِیاءَ  عَدُوَّ

َ
ةِ  إِلَیْهِمْ  تُلْقُونَ  أ  وَ  بِـالْمَوَدَّ

دْ 
َ
سُولَ  یُخْرِجُونَ  الْحَقِّ  مِنَ  جاءَکُمْ  بِما کَفَرُوا ق اکُمْ  وَ  الرَّ نْ  إِیَّ

َ
هِ  تُؤْمِنُوا أ کُـمْ  بِاللَّ ؛ )١: ممتحنـه( )...رَبِّ

وْماً  لاتَجِدُ (
َ
هِ  یُؤْمِنُونَ  ق ونَ  الآخِْرِ  الْیَوْمِ  وَ  بِاللَّ هَ  حَادَّ  مَنْ  یُوادُّ   .)٢٢: مجادله( )....رَسُولَهُ  وَ  اللَّ

بـه  مؤمنانادلۀ قرآنی و روایی متعددی که بر مطلوبیت نیکی  برگزیده،در تبیین اندیشۀ 
  . ، ارائه و تحلیل خواهند شدکافران غیرحربی دلالت دارند
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  نقد سندی روایات. ٢-٣-١-٢

 اسـتادِ  )نفـر اول سـند( یحیـی محمـدبنزیـرا  دارای اشکال سـندی نیسـت، نخست روایتِ 
 عیسی محمدبن احمدبنهمچنین، . )٣۵٣ص: ١٣۶۵نجاشـی، (و از بزرگان ثقات است  کلینی

شـیخ طوسـی، (و مورد وثوق است  )٨٢همـان، ص(بزرگان شیعه و پیشوای نحلۀ حدیثی قم  از
 بین دو نفـر باید گفت که این نامنیز  )نفر سوم سند( یحیی محمدبندربارۀ . )٣۵١ص: ١٣٧٣

نقـل کـرده اسـت، بـا  اثیـغاز  یـیحی محمـدبنروایاتی کـه  ،در کتب روایی :است مشترک
 پـس ایـن فـردِ  ذکـر شـده اسـت؛ خثعمـی یـیحی محمـدبنو  الخزّاز ییحی محمدبنعنوان 

علوی عاملی، ( ، مشکلی نداردرو از این ند؛است که هردو هم ثقه هستدو  مشترک یکی از این
نجاشـی، (نیـز ثقـه اسـت  ابـراهیم بـن غیـاث .)۴٢۴، ص٢ج: ق١۴١٨؛ خوئی، ٢٣۴، ص١ج: تا بی

امـا  ؛)١۴٢ص: ١٣٧٣شـیخ طوسـی، (دانسـته اسـت  8او را بتـری شیخگرچه  .)٣٠۵ص: ١٣۶۵
امـا او را موثـق هـم  ،دنـدان را بتـری مـی غیـاثوجود اینکه ، باصاحب حدائقبزرگانی چون 

، از الله زنجـانی آیت. )١٧٢، ص٢٠ج: ؛ همان١۴١، ص١١ج: ق١۴٠۵بحرانی، : ک.ر( ندانگار  می
: ق١۴١٩زنجـانی، ( اسـت  ابراهیم ارائه کرده بن وثاقت غیاثپنج دلیل بر نیز ن معاصر، رجالیا

ضـعیف بـر ت نجاشیتوثیق  نخست،: نگارنده سه دلیل بر وثاقت ایشان دارد .)٢۴٩٩، ص٨ج
مشـکل اعتقـادی  ،داشـته باشـدوجود اگر صداقت و وثاقت نقلی  دوم، 9؛مقدم است شیخ

ــه روایــت راوی  ، ٢۴ج: ق١۴١٨؛ خــوئی، ١١٠، ص٢ج: ق١۴٢٢کلباســی، ( نیســتمــانع عمــل ب
 نـدا کردهنقل او روایت از اجلاء زیادی  ؛ سوم،)٣٨۴، ص٣ج: ق١۴٢٩؛ اصفهانی نجفی، ۴۵٩ص

دلیل سـوم تـا حـدی  10.توان وثاقت او را اثبات کرد ، می»اجلاءاکثار روایت «و طبق قاعدۀ 
  .است  اجمال از آن گذشته ، اما ایشان بهدارد تموافق الله زنجانی آیتبا جناب 

 نیز از ثقات اسـت عبدالله سعدبن. از ثقات بزرگوار است شیخ صدوقدر روایت دوم، پدر 
طبـق تحلیـل سـند روایـت  ،نیـز عیسـی محمـدبن احمـدبن. )٢١۵ص: ق١۴٢٠شیخ طوسی، (

؛ شـیخ ٢٨١ص: ١٣۶۵نجاشـی، (از ثقـات اسـت هم  معروف بن عباس. از ثقات است نخست،
همـو، (توثیـق نـدارد  ،اسـت صـالح بـن مفضـل، که همان ابوجمیله .)٣۵١ص: ١٣٧٣طوسی، 
 ف و کـذاب و جاعـل حـدیث دانسـته اسـتاو را ضـعی علامه حلـیبلکه  ؛)۴٧۵ص: ق١۴٢٠

» یعرف و ینکر« :گفته است نجاشینیز  طرف بن سعددربارۀ . )٢۵٨ص: ق١٣٨١علامه حلی، (
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: ١٣٧٣شیخ طوسی، ( الحدیث است ، او صحیحشیخ گفتۀ به چند؛ هر )١٧٨ص: نجاشی، همان(
: نجاشـی، همـان( وده اسـتبـ 7نیز از خواص اصـحاب امـام علـی نباته بن اصبغ. )١١۵ص
این حدیث ضعیف است؛ زیـرا نتیجـه در علـم  ،در نتیجه .)٨٨ث: ق١۴٢٠؛ شیخ طوسی، ٨ص

  . مشکل دارد ابوجمیلهکم  بع اخس افراد است و اینجا هم دسترجال تا

دربـارۀ او گفتـه  مرحوم کشّـیضعیف است؛ زیرا  ابوالبختریجهت وجود  روایت سوم به
  .)۵٩٧، ص٢ج: ١٣۶٣کشّی، ( »البریة  البختری من أکذبان أبو ک«: است

  روایاتنقد دلالی . ٣-٣-١-٢

وضـوح دلالـت دارد  بـهسیاق این روایت  .است نخستروایت  ،تنها روایت موثق در این باب
سـتیز و آزار  کتاب، سلام بر کسانی است که سرِ  مقصود از نهی از سلام ابتدایی بر اهلِ که 

امـا  ،گرچـه در ایـن روایـت از سـلام بـر آنـان نهـی شـده ،توضیح اینکـه. مسلمانان را دارند
 کـه این بخش دلالت دارد .دهید پاسخ» علیکم«با سلام آنان را هم  اند که فرموده 7امام
نیـز  نخسـتمقصـود فـراز  ،به همـین جهـت .زار و اذیت بوده استآهم از روی آنان  سلام

سلام کـردن آنـان هـم از روی  رااما اینکه چ. این افراد آزاررسان بوده است سلام نکردن به
   .داردنیاز یابی سلام یهودیان بر مسلمانان  هبه توضیح و ریش ،اذیت بوده

جْوَی ثُمَّ یَعُـودُونَ لِمَـا نُهُـوا عَنْـهُ (: قرآن کریم فرموده است ذِینَ نُهُوا عَنِ النَّ لَمْ تَرَ إِلَی الَّ
َ
أ

وْکَ بِمَا  سُولِ وَإِذَا جَاءُوکَ حَیَّ ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِیَتِ الرَّ یَتَنَاجَوْنَ بِالإِْ ـهُ وَ ـکَ بِـهِ اللَّ  )لَمْ یُحَیِّ
سـورۀ مبارکـۀ مجادلـه بـه اسـتفادۀ  ٨آیـۀ  ،ینّ عموم مفسران شـیعه و سُـاعتقاد  به. )٨: مجادله(

طبرسی، حسن  بن فضل؛ ۵۴٩ص، ٩ج :تا طوسی، بیشیخ (جای سلام اشاره دارد  به» سام«یهودیان از 
ــری، ١٩۴ص، ۵ج :ق١۴١٨؛ بیضــاوی، ٣٧۶ص، ٩ج :١٣٧٢ ســیوطی، ؛ ١١- ١٠ص، ٢٨ج :ق١۴١٢؛ طب
در ایـن . )۴٩١ص، ٢٩ج :ق١۴٢٠؛ فخـر رازی، ٢٢١- ٢٢٠ص: ق١۴١۵؛ آلوسی، ١٨۴ص، ۶ج :ق١۴٠۴
و » جاؤُکَ «ضمیر در  نظر ایشان، به .استبر این تفسیر اشکال گرفته  مرحوم علامهتنها  میان،

وْکَ « جْوی«به موصول در » حَیَّ ذِینَ نُهُوا عَنِ النَّ صود از آن مسلمانان است گردد که مق برمی»  الَّ
رسـد اسـتدلال ایشـان متـین و  نظـر می به .)١٨٧- ١٨۶ص، ١٩ج: ق١۴١٧ی، ئطباطبا(نه یهودیان 
های متعدد در تفاسیر فریقین است که به مصادر  دارای نقل بحثاین  ،به هر حال .موجه است
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ایـن  دو نمونـه ازدر اینجـا،  .آن وارد شـده اسـت در جوامع روایی معتبر نیز روایاتِ  .آن اشاره شد
در کتـب شـیعی دو نقـل ایـن روایـات  .شـود می نقـلدو کتاب اصـیل شـیعی و سـنی  روایات از

  :شود متفاوت هم دارد و به همین جهت سه روایت در این زمینه ارائه می

  :نقل نخست از کتب شیعی

ـهِ کْ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُ  بِـی عَبْـدِ اللَّ
َ
ـالَ  7رَمٍ عَـنْ أ

َ
بِ  یٌّ هُـودِ یَ مَـرَّ : ق  6یِّ بِـالنَّ

امُ « :فَقَالَ  هِ   ».کَ یْ عَلَ   السَّ صْـحَابُهُ  ».کَ یْـعَلَ « :6فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
َ
 :فَقَـالَ أ

مَ عَلَ « مَا سَلَّ الَ .ِ بِالْمَوْت کَ یْ إِنَّ
َ
بِیُّ » .کَ یْ الْمَوْتُ عَلَ  ق الَ النَّ

َ
 کَ ذَلِ کَ وَ « :6ق

  )۵، ص۴ج: ق١۴٠٧کلینی، ( ».رَدَدْتُ 

  :از کتب شیعی نقل دوم

بِـی جَعْفَـرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَ 
َ
ـالَ  7نْ أ

َ
ـهِ  یعَلَـ یٌّ هُـودِ یَ دَخَـلَ : ق وَ  6رَسُـولِ اللَّ

امُ « :عَائِشَةُ عِنْدَهُ فَقَالَ  ـهِ  فَقَالَ   »مْ کُ یْ عَلَ   السَّ ثُـمَّ  »مْ کُ یْ عَلَـ« :6رَسُـولُ اللَّ
صَاحِبِهِ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَـالَ  یرَدَّ عَلَ مَا کَ هِ یْ فَرَدَّ عَلَ  کَ دَخَلَ آخَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِ 

هِ  کَ مِثْلَ ذَلِ  فَقَـالَ لَهَـا رَسُـولُ ... هِ یْ صَـاحِبَ  یمَـا رَدَّ عَلَـکَ  6فَرَدَّ رَسُولُ اللَّ
هِ  مَ عَلَ ... «: 6اللَّ مَ عَلَ کُ یْ مْ مُسْلِمٌ فَقُولُوا سَلاَمٌ عَلَ کُ یْ فَإِذَا سَلَّ مْ کُ یْ مْ وَ إِذَا سَلَّ

 )۶۴٨، ص٢ج: همان( ». کَ یْ افِرٌ فَقُولُوا عَلَ کَ 

  :سنت نقل اهلِ 

هْرِ  عَنِ  الَ  ،یِّ الزُّ
َ
خْبَرَنِ : ق

َ
نَّ  عُرْوَةُ، یأ

َ
الَتْ  عَائِشَةَ  أ

َ
 هُـودِ یَ ال مِـنَ  رَهْـطٌ  دَخَلَ : ق

هِ  رَسُولِ  یعَلَ  ـامُ «: فَقَـالُوا 6اللَّ  مُ کُ یْ عَلَـ«: فَقُلْـتُ  فَفَهِمْتُهَـا ،»کَ یْـعَلَ  السَّ
امُ  عْنَةُ  السَّ هِ  رَسُولُ  فَقَالَ  ،»وَاللَّ ـهَ  فَـإِنَّ  عَائِشَـةُ، ایَـ مَهْـلاً «: 6اللَّ  حِـبُّ یُ  اللَّ
فْقَ  مْرِ  یفِ  الرِّ

َ
هِ کُ  الأ ـهِ، رَسُـولَ  ایَ «: فَقُلْتُ  »لِّ وَلَـمْ  اللَّ

َ
ـالُوا؟ مَـا تَسْـمَعْ  أ

َ
ـالَ  »ق

َ
 ق

هِ  رَسُولُ  لْتُ  فَقَدْ « :6اللَّ
ُ
  )۵٧، ص٨ج: ق١۴٢٢بخاری، ( »".مْ کُ یْ وَعَلَ ": ق

شـکل  شـان بـه کلاً سلام کردن کتاب اهلِ  اند صراحت فرموده به 6رسول اکرمحتی 
هِ  عَبْدِ  عَنْ : است» سام« نَّ : عُمَرَ  بْنِ  اللَّ

َ
ـهِ  رَسُولَ  أ ـالَ  6اللَّ

َ
مَ  إِذَا«: ق  هُـودُ،یَ ال مُ کُ یْ عَلَـ سَـلَّ

مَا حَدُهُمْ  قُولُ یَ  فَإِنَّ
َ
امُ : أ همچنین در روایتی دیگـر ایـن  )همان( »".کَ یْ وَعَلَ ": فَقُلْ  ،کَ یْ عَلَ  السَّ
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آنان کسانی بودند که همـواره سـعی در انـواع  .یهودیان خیبر ربط داده شده است جریان به
  :عهدشکنی و آزار مسلمانان داشتند

هِ الْجَعْفَرِ  الَ رَسُولُ اللَّ
َ
اتُ، ق نْ یـرِ یُ بَـرَ یْ هُـودَ خَ یَ إِنَّ : 6یَّ

َ
مْ فَـلاَ کُ وْ لْقَـیَ دُونَ أ

لاَمِ فَقَالُوا  مُوا عَلَ یَـتَبْدَءُوهُمْ بِالسَّ ـهِ فَـإِنْ سَـلَّ رُدُّ عَلَـیْهِمْ نَـا فَمَـا نَـیْ ا رَسُـولَ اللَّ
الَ 
َ
  )٣٧۴، ص٨ج: ق١۴٠٨نوری، ( ».تَقُولُونَ وَ عَلَیْکُمْ « :6ق

ن غیرحربـی را تشـویق نیکـی کـردن بـه کـافرا ،صـراحت افزون بر این، قرآن کریم، بـه
 برگزیـدهکـه بـه بیـان اندیشـۀ  ،فرارو نوشتارخر در قسمت نخست از بخش آ. موده استفر

  .بحث خواهد شد مسئله ناز ای اختصاص دارد،

  رمسلمانیی بر غیکراهت سلام کردن ابتدا: مشهور اندیشۀ. ٢-٢
باورمندان به این اندیشه معرفی و سـپس مسـتند ایشـان ارائـه  ، نخست،در این قسمت نیز

  .این ادله نقد خواهند شد ،در نهایت ود؛ش می

  مشهور ۀشیباورمندان به اند. ١-٢-٢

جـز در (، گرچـه مقتضـای برخـی اخبـار جـایز نبـودنِ سـلام بـر کـافر مرحوم سیداعتقاد  به
: ق١۴٠٩طباطبـائی یـزدی، (  است، اما ظاهراً این روایات باید حمل بر کراهـت شـود) ضرورت

اللـه  آیت، مرحـوم حـائری، چون محققین ثـلاث، روهعنویسان  بیشترِ حاشیه. )٧١۶، ص١ج
، ایـن اندیشـه را تأییـد اللـه خـوئی آیتو  الله اراکـی آیت، الله گلپایگانی آیت، 1امام، حکیم
: ق١۴١٨؛ همـو، ٣٩٩، ص١ج: ق١۴١٠؛ خـوئی، ٢۵، ص٣ج: ق١۴١٩جمعـی از فقیهـان، (اند  کرده

ـــزی،  ۴٨۴، ص١۵ج ـــانی،۴١٢، ص١ج: ق١۴٢۶؛ تبری ـــد خراس ـــید ؛ ۴۵١، ص٢ج: ق١۴٢٨ ؛ وحی س
ـــدالأعلی ـــه جـــوادی حضـــرت آیت. ) ١٩٩، ص٧ج: ق١۴١٣ســـبزواری،  عب ـــاب  الل ـــز در کت نی

که دربارۀ ارتباطات انسان با خود و هستی است، بخشی را بـه ارتبـاط بـا  11الحیات، مفاتیح
قـانون «ان بـا عنـو  در مطلبـی بخـش، ایشـان نایـاز آغدر . بیگانگان اختصاص داده است

و نتیجـه  )٣٠: ؛ نحل٧: ؛ اسراء٧٧: ؛ قصص٨٣: بقره(استشهاد کرده  یبه آیات ،»ارتباطعمومی 
: ١٣٩۵جوادی آملـی، ( به آنان استنیکی  ،ارتباط با بندگان ۀدربار  گرفته که قانون عام الهی

آمـده » کتـاب برخـورد محتاطانـه بـا اهلِ «با عنوان  مطلبی ،در ادامه باوجود این، ؛)٣٠٩ص
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را بـدون توضـیحی درج کـرده کـه  کتـاب اهلِ روایت نهی از سلام بر ایشان  در آنجا،. است
  .پذیرفته استدهد آن را  نشان می

    مشهور ادلۀ باورمندان به اندیشۀ. ٢-٢-٢

که در ادلۀ معتقدان بـه ( ابراهیم بن غیاثبا توجه به وجود نهی مطلق و صریح در روایت موثقۀ 
عنـوان  قاعدتاً باید دلیلی بر جواز مطلق ارائه کنند کـه بـه، معتقدان به کراهت )حرمت گذشت

  .نتیجۀ جمع بین دلیل نهی مطلق و تجویز مطلق بتوان آن نهی را بر کراهت حمل کرد

حکم به کراهت را مقتضای جمع  ،بسیاری از شاگردان او ،تبع ایشان و به محقق خوئی
چنـین  حجـاج ابنصـحیحۀ . ددانن می حجّاج ابن ۀو صحیح براهیما بن غیاث ۀبین صحیح

  :است

 یب و هـو نصـرانیـطب یت إن احتجت إلیأرأ«: 7الحسن یقلت لأب: قال
حرعـاملی، ( .»نعـم، إنّـه لا ینفعـه دعـاؤک«: القـ »ه و أدعـو لـه؟یـأسلّم عل
  )٨۴-٨٣، ص١٢ج: ق١۴٠٩

فـرض ، گرچـه مـورد صـحیحه نخسـت اینکـه: و دلیل بر مـدعای خـود دارنـدایشان د
زیـرا  ؛نـه سـلام بـر او ،اسـت نصرانی مراجعه به طبیب برایحاجت این  ، ولیحاجت است

، تعلیـل دوم آنکـه .وان انجـام دادت میهم بق فرهنگ آنان اطمهای  تحیت را با دیگر روش
زیـرا  ،کتـاب نیسـت ذیل صحیحه شاهد بر این است که هـیچ مـانعی بـرای سـلام بـر اهلِ 

ــایی بی ــق ف دع ــده در ح ــان اای ــتآن ــوئی، ( س ــو؛ ٣٩٩ص، ١ج :ق١۴١٠خ ، ١۵ج :ق١۴١٨، هم
  )۴۵١ص، ٢ج :ق١۴٢٨؛ وحید خراسانی، ۴١٢ص، ١ج :ق١۴٢۶؛ تبریزی،  ۴٨۴ص

  : یید این مدعا باشدأتواند ت روایتی نیز وجود دارد که می

دِ بْنِ مَثْنَـکِ فی  ـدِ بْـنِ شُـرَ یِّ الْحَضْـرَمِ  یتَابُ مُحَمَّ حٍ یْ ، عَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ مُحَمَّ
بِـ یِّ حٍ الْمُحَـارِبِ یـعَنْ ذَرِ  یِّ الْحَضْرَمِ 

َ
ـهِ  یعَـنْ أ ـالَ  7عَبْـدِ اللَّ

َ
لْتُهُ عَـنِ : ق

َ
سَـأ

سْلِ  صْرَانِ  یِّ هُودِ یَ الْ  یمِ عَلَ یالتَّ دِّ عَلَ  یِّ وَ النَّ هُ کُ  کَ رِهَ ذَلِ کَ تُبِ فَ کُ الْ  یهِمْ فِ یْ وَ الرَّ . لَّ
 )٣٧۴ص، ٨ج :ق١۴٠٨نوری، (
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  ورمشه نقد ادلۀ باورمندان به اندیشۀ. ٣-٢-٢

کـه روشن اسـت  را رد کرد؛ بنابراین،ظهور ادلۀ ناهیه در حرمت  ،تر در بخش پیش ،نگارنده
سـندی  نظـرِ همچنـین روایـت اخیـر نیـز از . نـد شـدادلۀ مجوزه نیز حمل بر کراهـت نخواه

دسـت مـا  انه که بهگ عنوان یکی از اصول شانزده به ،مَثنی محمدبنمشکل ندارد؛ زیرا اصل 
همـان، ( محمـد جعفـربنو  )٣٧١ص: ١٣۶۵نجاشی، (بودن او ثقه  در معتبر است و ،اند رسیده
 نظــرِ از امــا ایــن روایــت،  .تردیــدی نیســت )١٨٩ص: ق١۴٢٠شــیخ طوســی، ( ذریــحو  )١١٩ص

ادلۀ حرمت گفتـه شـد، مربـوط بـه کـافران  ای که در نقد دلالیِ  همان ادله سبب به ،دلالی
دلالـت بـر حرمـت » کـره« واژۀ ،مورد کافران حربیدر  ،البته .، نه دیگر کافرانحربی است

کـه نهـی  یدیگر  اما به قرینۀ روایت 12،نفسه دلالت بر حرمت ندارد گرچه کراهت فی :دارد
  .شود صریح در آن وجود دارد، این دلالت تقویت می

  شۀ برگزیدهین اندییتب. ٣

نامســلمانان ادلــۀ قــائلان بــه حرمــت و کراهــت ســلام کــردن بــر هــای پیشــین،  در بخش
 پـژوهش، نخسـت، آیـات قرآنـی مـرتبط بـا مسـئلهایـن قسـمت از در  .نقض شد غیرحربی
د تا اندیشۀ فقهی مبتنی بر قـرآن و حـدیث ند شبررسی خواه ؛ سپس روایاتدشو تحلیل می
  .کشف شود

  نگرش قرآنی به مسئله. ١-٣

ایـن  .لام داده اسـتدستور سـبا کافران و گناهکاران  در رویاروییقرآن کریم در چهار مورد 
  :شوند شرح زیر تحلیل می آیات به

  آیۀ نخست. ١-١-٣

سْـتَغْفِرُ (: دربرابر عموی کافر خود فرموده است 7حضرت ابراهیم
َ
قَالَ سَلاَمٌ عَلَیْـکَ سَأ

ا هُ کَانَ بِی حَفِیًّ ی إِنَّ جدایی  و عیتحیت تود برخی مفسران این سلام را. )۴٧: مریم( )لَکَ رَبِّ
خواســته بفرمایــد کــه از ایــن پــس، مــا از هــم جــدا هســتیم  7اند؛ یعنــی حضــرت دانســته

برخـــی هـــم . )٣٩٧، ص٣ج: ق١۴١۴؛ شـــوکانی، ٧٩٨، ص۶ج: ١٣٧٢حســـن طبرســـی،  بن فضل(
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گیرد که شیوۀ کریمـان در برخـورد بـا  اعطاء و احسان و امنیت را نیز دربرمی معتقدند سلامْ 
وا کِرَامًا(ون نادانان است؛ زیرا قرآن در آیاتی چـ غْوِ مَرُّ وا بِاللَّ وَإِذَا ( و )٧٢: فرقـان( )وَإِذَا مَرُّ
برخـی هـم بـر ایـن . به آن دستور داده اسـت )۶٣: فرقان( )خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا
اند که سلام تودیع نیست؛ زیرا تودیع ایشان بـا فاصـله و متـأخر  اندیشۀ تفسیری دوم افزوده

فـوراً عمـو و قـوم خـود را رهـا نکـرده اسـت  7ده اسـت؛ یعنـی حضـرت ابـراهیمانجام شـ
مشهور معتقدند اینجا سلامِ تحیتی نیست، چون این کار . )۶٠، ص١۴ج: ق١۴١٧طباطبائی، (

: ق١۴٢٠ابوحیـان اندلسـی، (دربرابر کافر مجاز نیست؛ بلکه سلامِ مسـالمت و امنیتـی اسـت 
وَإِذَا ( و )۶٣: فرقـان( )طَبَهُمُ الْجَـاهِلُونَ قَـالُوا سَـلاَمًاوَإِذَا خَـا( ، مانند آیـات)٢٧١، ص٧ج

عْمَـالُکُمْ سَـلاَمٌ عَلَـیْکُمْ لاَ نَبْتَغِـی 
َ
عْمَالُنَـا وَلَکُـمْ أ

َ
عْرَضُوا عَنْهُ وَقَـالُوا لَنَـا أ

َ
غْوَ أ سَمِعُوا اللَّ

رازی،  ؛ فخــر٢١، ص٣ج: ق١۴٠٧زمخشــری، (و بــرای تودیــع اســت  )۵۵: قصــص( )الْجَــاهِلِینَ 
اند دو آیۀ اخیر هم مانند آن دو آیـۀ نخسـت اسـت؛  برخی هم گفته. )۵۴۶، ص٢١ج: ق١۴٢٠

  .)٢٠٩، ص۵ج: ق١۴١٩کثیر،  ابن(یعنی آزاری از من به تو نخواهد رسید 

  آیۀ دوم. ٢-١-٣

فَاصْـفَحْ (: دومین آیه دربارۀ دستور سلام در رویارویی بـا کـافران و گناهکـاران ایـن اسـت
تودیـعِ  انـد ایـن سـلامْ  برخی مفسران گفته. )٨٩: زخرف( )قُلْ سَلاَمٌ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ عَنْهُمْ وَ 

، ٢٧ج: ؛ فخــر رازی، همــان٩٠، ص٩ج: ١٣٧٢حســن طبرســی،  بن فضل(همــراه بــا تحیــت اســت 
طباطبـائی، (مشـغولی بـه آنـان اسـت  انـد تودیـع و تـرک بـدون دل برخی هـم گفته. )۶۵٠ص

و » علـیکم سـلام«ای معتقدند مقصود آیـه همـان  ن، عدههمچنی. )١٢٧، ص١٨ج: ق١۴١٧
نیز آن را  طبری. )٢٢٢، ص٩ج: تا شیخ طوسی، بی(جهت ایمن شدن از شر و آزار آنان است  به
  .)۶٣، ص٢۵ج: ق١۴١٢طبری، (دانسته است » سلام لکم«یا » سلام علیکم«معنای  به

  آیۀ سوم. ٣-١-٣

عْمَالُنَـا وَلَکُـمْ وَإِذَا سَـمِعُوا (: سومین آیه چنـین اسـت
َ
عْرَضُـوا عَنْـهُ وَقَـالُوا لَنَـا أ

َ
غْـوَ أ اللَّ

عْمَالُکُمْ سَلاَمٌ عَلَیْکُمْ لاَ نَبْتَغِی الْجَاهِلِینَ 
َ
اند سلام در  برخی مفسران گفته. )۵۵: قصص( )أ

: حسـن طبرسـی، همـان بن فضل(مثـل کنـیم  به این آیه یعنی امان ازطرفِ ما به شما، که مقابله
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اند  ای، با ذکر تفسیر پیشین، این سلام را نوعی تودیع کریمانه نیز خوانده عده. )۴٠۴، ص٧ج
شماری از مفسران نیز آن را سلام متارکـه دانسـته و تأکیـد . )۵٠، ص١۶ج: طباطبائی، همان(

معنــای امــان ازطــرفِ مــا بــه شــما بــرای   انــد کــه ســلامِ تحیــت نیســت و بــه همــان  کرده
معنـای  بعضـی هـم سـلام را بـه. )٢٠۶، ص۴ج: ق١۴١۴شـوکانی، ( مثل کردن اسـت به مقابله

برخـی هـم . )١۶٢، ص٨ج: شیخ طوسـی، همـان(اند که آزار در آن نباشد  گفتنِ سخنی دانسته
، ٢۴ج: فخـر رازی، همـان(معنای تحمـل کـردن جـاهلان اسـت  اند سـلام در اینجـا بـه گفته
  .)۶٠٨ص

  آیۀ چهارم. ۴-١-٣

رْضِ هَوْنًـا وَإِذَا (: آخرین آیه در این باره این اسـت
َ
ـذِینَ یَمْشُـونَ عَلَـی الأْ حْمَنِ الَّ وَعِبَـادُ الـرَّ

انـد سـلام  مفسـران در تفسـیر ایـن آیـه گفته. )۶٣: فرقـان( )خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَـلاَمًا
: حسـن طبرسـی، همـان بن فضل(مثـل  به زبان آوردن سخنانی درست است، نه مقابله معنای به به
  .)٢٣٩، ص١۵ج: ؛ طباطبائی، همان۴٨١ص: ؛ فخر رازی، همان٢٢، ص١٩ج: ؛ طبری، همان٢٧٩ص

  بندی جمع. ۵-١-٣

بیشـتر مفسـران تأکیـد : بندی و تحلیل این آیات و اقـوال تفسـیری ایـن اسـت حاصل جمع
ع دیدار نیست؛ بلکه سـلام معنای تحیت برای آغاز ارتباط و شرو دارند در این آیات سلام به

بـر ایشـان . تودیعی یا نوعی گفتار مبتنی بر سِلم و امنیت و سلامت کلامی و ارتباطی است
دوری بجوینـد، چـون  خواهنـد از تحیـتْ  نخست اینکه، تودیعیان می: دو اشکال وارد است

ت در ارتباط با اند که سلام ابتدایی بر کافران ـ که برخی از این آیا این انگارۀ ذهنی را داشته
، ٢٧ج: ؛ فخر رازی، همان٢٧١، ص٧ج: ق١۴٢٠ابوحیان اندلسی، : ک.ر(آنان است ـ اشکال دارد 

؛ اما پرسـش اینجاسـت کـه مگـر سـلامِ تودیـع دربردارنـدۀ تحیـت نیسـت؟ برخـی )۶۵٠ص
دوم آنکه، عموم مفسران معتقدنـد . اند کار برده مفسران کلمه تحیت را هم در کنار تودیع به

مثـل نکـردن  بـه ن رفتار ارتباطی نوعی معنای سِلم و سلامت و آزار نرسانیدن و مقابلـهدر ای
پرسش اینجاست که مگر سلام تحیتی جـز نثـار کـردن ایـن امنیـت و سـلم و . نهفته است

  !آرامش به غیر است؟
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گفتنی اسـت مقصـود نگارنـده از تحلیـل یادشـده ایـن نیسـت کـه سـلام در ایـن آیـات 
البتـه، ایـن معنـا در برخـی مـوارد بعیـد هـم . در آغاز ارتباط اسـت» کردنسلام «معنای  به

حْسِـنْ إِلَـ«اند و روایت  نیست و برخی مفسران هم به آن متمایل شده
َ
سَـاءَ إِلَ  یأ

َ
وَ  کَ یْـمَـنْ أ

مْ  بـر ایـن بـاور  نگارنـده 13.نیز شاهد آن است )٣٠۵ص: ق١۴٠۴حرانی، (  »کَ سَبَّ   مَنْ   یعَلَ   سَلِّ
از  تحیتی در آغاز ارتباط، در همۀ این موارد وجود دارد؛ ح و حقیقت سلام کردنِ است که رو

استفاده از لفظ سلام در ارتباط با نامؤمنانی مجاز اسـت کـه در مقـام  ،طریق اولی ، بهرو این
  . اسلامی نیستند ۀحرب و ستیز عملی با حکومت اسلامی و جامع

هُ عَنِ (همچنین آیات  ینِ وَلَـمْ یُخْرِجُـوکُمْ مِـنْ  لاَ یَنْهَاکُمُ اللَّ ذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِـی الـدِّ الَّ
هَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ  وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّ نْ تَبَرُّ

َ
ـذِینَ * دِیَارِکُمْ أ ـهُ عَـنِ الَّ مَا یَنْهَاکُمُ اللَّ إِنَّ

خْرَجُوکُمْ مِنْ دِیَ 
َ
ینِ وَأ هُمْ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّ وْهُمْ وَمَنْ یَتَـوَلَّ نْ تَوَلَّ

َ
ارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَی إِخْرَاجِکُمْ أ

الِمُونَ  ولَئِکَ هُمُ الظَّ
ُ
دلالت دارند که نیکی کردن به کـافرانی کـه ذمـی  )٩و  ٨: ممتحنه( )فَأ

این اندیشۀ تفسیری حاصل اجماع مفسران است؛ زیرا طبـق آیـۀ . نیستند هم اشکال ندارد
ر نوع نیکی به کافران و مشرکان هم اشکال ندارد و طبـق آیـۀ دوم، آنچـه نهـی نخست، ه

؛ زمخشـری، ۵٨٣، ص٩ج: تـا شـیخ طوسـی، بی(شده، نیکی و دوستی کردن با اهل حرب است 
حـرب را جـزء  انـد و اهـلِ  البته، برخی مفسران با این اندیشه مخالف. )۵١۶، ص۴ج: ق١۴٠٧

؛ ولـی در هـر صـورت، طبـق ایـن )٢٣۴، ص١٩ج: ق١۴١٧طباطبائی، (اند  آیۀ نخست ندانسته
  .آیات، سلام کردن به کافر غیرحربی قطعاً اشکال ندارد

. که محارب نباشداند  جایز دانسته را کتابی است فقیهان نیز صدقه دادن به اهلِ  گفتنی
: ق١۴٠٨محقق حلی، ( سورۀ مبارکۀ ممتحنه است ٨ادلۀ ایشان تمسک به همین آیۀ  یکی از

آنـان . )١٣١، ص٢٨ج: ق١۴٠۴؛ صـاحب جـواهر، ۴١٢، ص۵ج: ق١۴١٣؛ شهید ثـانی، ١٧۶ص، ٢ج
اننـد د مجاز می ،از جمله همان آیه ،ای ادله جهت را هم به غیرمحاربکتاب  بر اهلِ وصیت 

کتـاب  وقـف بـر اهلِ  بر همـین اسـاس، فقیهـان بـه جـواز. )٢١٩، ص۶ج: شهید ثانی، همـان(
  .)۴٢٩ص: ق١٣٨٨مه حلی، علا( اند رأی داده غیرمحارب نیز

اما نه در موازنه  ؛اند برخی مفسران شیعی هم راه عرض روایت بر قرآن را در پیش گرفته
وْلِیَـاءَ (جهت آیاتی چـون  روایت نهی را بهبلکه  ،با این آیه

َ
کُمْ أ ی وَعَـدُوَّ خِـذُوا عَـدُوِّ  )لاَ تَتَّ
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ذِینَ ظَلَمُ (و  )١: ممتحنه( معنای نهی از دوستی با آنان و  به )١١٣: هود( )واوَلاَ تَرْکَنُوا إِلَی الَّ
   .)٣۴، ص۵ج: ق١۴١٧طباطبائی، ( اند سپردن به ایشان دانسته دل

ـذِینَ لَـمْ یُقَـاتِلُوکُمْ ( براساس آیۀ نهییع بن انیسففقیهانی چون  هُ عَـنِ الَّ  )لاَ یَنْهَاکُمُ اللَّ
سـنت، ماننـد  متأسفانه برخـی مفسـران اهـلِ  اند؛ ولی سلام ابتدایی بر کافر را مجاز دانسته

 یالنصــار  و هــودیال تبــدءوا لا« :انــد دادهپاســخ بــا ایــن حــدیث نبــوی  ،در نقــد او ،ابوحیــان
م قــرآن یعنــی راهبــرد کلــی و مســلّ ایــن  .)٢٧١، ص٧ج: ق١۴٢٠ابوحیــان اندلســی، ( »بالســلام

حـال ! شده استهی و محدود د جهت ،ن هم نیستبراساس حدیثی که ناظر به تفسیر قرآ
در نقـد  اخیـر روایـت ،علاوه ؛ بـهشوند نمی پذیر ها تخصیص با روایتراهبردند و  ها ، آیهکهآن

  . اندیشۀ مشهور تحلیل شد و معلوم شد در مقام تخصیص آیه نیست
نْفُسِکُمْ ( ند از اطلاق آیاتا برخی فقیهان نیز خواسته

َ
مُوا عَلَی أ  )فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُیُوتًا فَسَلِّ

هْلِهَا(و  )۶١: نور(
َ
مُوا عَلَی أ نِسُوا وَتُسَلِّ

ْ
ی تَسْتَأ و  )٢٧: نور( )لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّ

ـاسِ حُسْـنًا(عموم آیـۀ  نیـز جـواز سـلام بـر کـافر را اسـتفاده کننـد  )٨٣: بقـره( )قُولُـوا لِلنَّ
در آیــۀ نخســت تنهــا در صــورتی ؛ امــا ایــن تمســک )٨٠و  ٧۵، ص١۶ج: ق١۴١٧اشــتهاردی، (

نْفُسِ «درست است که 
َ
حسـاب » خـود«از  اند، عنوان اینکه انسـان ، یعنی دیگران، را به»مْ کُ أ

امـا تمسـک . البته، آیه ظهور صریحی در معنای نخست نـدارد. کنیم، نه مؤمن و مسلمان
ن و طور کـه عمـوم آیـۀ سـوم نیـز شـامل مسـلما اشکال است؛ همان به اطلاق آیۀ دوم بی
تـوان روایتـی از  همچنین، در تأیید عملکرد فقهی این فقیـه بزرگـوار می. غیرمسلمان است

  :کند را ذکر کرد که استفادۀ اطلاق از آیۀ سوم را تأیید می 7امام صادق
بِ یبْنُ إِبْرَاهِ  یُّ عَنْ عَلِ 

َ
ادِ بْـنِ عِ یمَ عَنْ أ رٍ یزٍ عَـنْ سَـدِ یـعَـنْ حَرِ  یسَـیهِ عَنْ حَمَّ

الَ  یِّ رَفِ یْ الصَّ 
َ
ـهِ  :ق بِی عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ لأِ

ُ
عْرِفُـهُ مُسْـلِماً؟« :7ق

َ
طْعِـمُ سَـائِلاً لاَ أ

ُ
 »أ

عْطِ مَنْ « :فَقَالَ 
َ
ـهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ یَ بِوَلاَ   لاَ تَعْرِفُهُ   نَعَمْ أ ةٍ وَ لاَ عَـدَاوَةٍ لِلْحَـقِّ إِنَّ اللَّ

اسِ حُسْناً ( قُولُ یَ  وْ دَعَا  یْ طْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَ وَ لاَ تُ  )وَ قُولُوا لِلنَّ
َ
ءٍ مِنَ الْحَقِّ أ

  )١٣، ص۴ج: ق١۴٠٧کلینی، ( ».بَاطِلِ ءٍ مِنَ الْ  یْ شَ  یإِلَ 
» نـاس«مصـداق  را که اهل عداوت با حق نیسـتند،نیز افرادی  7امامدر این روایت، 

  .اند ه و به اطلاق آیه تمسک فرمودهدر آیه انگاشت
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  ی به مسئلهینگرش روا. ٢-٣

سـندی یـا  نظـرِ م و کراهت نقد و بررسی شـدند و از بر روایاتی که در نقد اندیشۀ تحری افزون
  :دلالی یا هردو قاصر از مدعا بودند، برخی مستندات روایی این مسئله به شرح زیر است

 روایت خاص مجوزه. ١-٢-٣

دٍ الْکُوفِیُّ عَنْ عَلِـیِّ بْـنِ الْحَسَـنِ بْـنِ  حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
عَلِـیٍّ عَـنْ عَلِـیِّ بْـنِ  عَنْ أ

الَ 
َ
بِی بَصِیرٍ ق

َ
هِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أ سْبَاطٍ عَنْ عَمِّ

َ
ـهِ : أ بُـو عَبْـدِ اللَّ

َ
 7سُـئِلَ أ

صْـرَانِیِّ  وْ إِلَـی النَّ
َ
وْ إِلَی الْیَهُودِیِّ أ

َ
جُلِ یَکُونُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَی الْمَجُوسِیِّ أ عَنِ الرَّ

نْ یَکُونَ 
َ
وْ أ
َ
وْ دِهْقَاناً مِنْ  أ

َ
هْلِ   عَامِلاً أ

َ
رْضِـهِ   عُظَمَاءِ أ

َ
جُـلُ فِـی   أ فَیَکْتُـبُ إِلَیْـهِ الرَّ

 بِالْعِلْجِ 
ُ
 یَبْدَأ

َ
مَـا یَصْـنَعُ ذَلِـکَ لِکَـیْ   الْحَاجَةِ الْعَظِیمَةِ أ مُ عَلَیْهِ فِی کِتَابِهِ وَ إِنَّ وَ یُسَلِّ
الَ 
َ
نْ تَبْ «: تُقْضَی حَاجَتُهُ ق

َ
ا أ مَّ
َ
مُ عَلَیْـهِ فِـی کِتَابِـکَ فَـإِنَّ أ  بِهِ فَلاَ وَ لَکِـنْ تُسَـلِّ

َ
دَأ

هِ  یْصَرَ  6رَسُولَ اللَّ
َ
دْ کَانَ یَکْتُبُ إِلَی کِسْرَی وَ ق

َ
  )۶۵١، ص٢ج: همان(» .ق

شامل سلام قولی هم  ،با فحوا و اولویتولی  نگاری است، اگرچه این روایت دربارۀ نامه
در ســند ایــن حــدیث، گرچــه  .) ١٩٩، ص٧ج: ق١۴١٣ ســید عبــدالأعلی ســبزواری،(هســت 
اسـت و  برقـیاما برخی معتقدند ایشان همان  ،در رجال توثیق ندارد وفیکمحمد ال احمدبن

ــی او را  ــتادِ  ،عاصــمیبرخ ــی اس ــته کلین ــاملی، ( ندا دانس ــدباقر ۴٣٧، ص٣ج: ق١۴١٩ع ؛ محم
ثقه او  ،در این صورت .)٣۴٣، ص١ج: ق١۴١۶؛ حائری مازندرانی، ۴٧٣، ص٢ج: ق١۴٠۶مجلسی، 
در سـند ایشـان  ،محقق خـوئیطبق تحقیق  ،طور که همان ؛است کلینی زیرا استادِ  ،است

از  کلینـیروایت نقل  این تعداد زیادِ  .)١٢٨، ص٣ج: ١٣٧٣خوئی، (قرار دارد  کافیچهل روایت 
دلیل  ،کثرت نقل بزرگان از فردیکه گفته شد  هم تر پیش .به اوست کلینیاو دلیل اعتماد 

نجاشـی، (نیـز از ثقـات کـوفی اسـت   فضـال بـن علـی بـن الحسن بن علی .بر اعتماد به اوست
هـم از  سـالم بـن یعقـوب. )٢۵٢همان، ص(هم از ثقات است  اسباط بن علی. )٢۵٧ص: ١٣۶۵

کـه در  را برخی فقیهـان روایـاتی: باید گفتهم  ابوبصیر دربارۀ. )۴۴٩همان، ص(ثقات است 
از اعتبـار سـاقط  ،)جهت اینکه مشترک بین ثقه و ضـعیف اسـت به(باشد  ابوبصیرسند آنها 
افراد  ؛ باوجود این،)٣٢۵، ص٢٢ج: ق١۴٠۵؛ بحرانی، ٢٩، ص١ج: تا علوی عاملی، بی( ندا دانسته
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؛ ١١۶، ص٢ج: ق١۴١٩بهبهـانی، (ی ثقـه هسـتند در اسناد روایی مـا همگـ ابوبصیرمعروف به 
: ١٣٧٣؛ خــوئی، ۴٩٣-٣٧٧، ص١٢ج: ق١۴١٠تری، ؛ شوشــ١٧۴، ص١ج: ق١۴٠۴صــاحب جــواهر، 

 .)۴۶٢ص: ق١۴١٠؛ سبحانی، ۵٢، ص٢٢ج

هـم ایـن توجیـه  14.وضوح سلام بر او را اجازه داده اسـت لالی هم این روایت بهدِ  نظرِ از 
 این نکته در مباحث پیشـین توضیح. استکه سلام برای ضرورت رفع حاجت  موجه نیست

 . بیان شد

  به گسترش دادن سلام در میان مردم جهانروایات امرکننده . ٢-٢-٣

دسـتور  رو، گسـترش دادن سـلام را دوسـت دارد و از ایـنانـد خداونـد  برخی روایات فرموده
  :ند سلام را در میان همۀ مردم گسترش دهیدا داده

صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ ـ 
َ
ةٌ مِنْ أ بِ یَ عِدَّ

َ
حْمَنِ بْنِ أ نَ عَـنْ نَجْـرَا یادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ

دِ بْنِ یْ عَاصِمِ بْنِ حُمَ  بِی جَعْفَرٍ  دٍ عَنْ مُحَمَّ
َ
الَ  7مُسْلِمٍ عَنْ أ

َ
انَ سَلْمَانُ کَ «: ق

هُ  هِ لاَ یَ رَحِمَهُ اللَّ هِ فَإِنَّ سَلاَمَ اللَّ فْشُوا سَلاَمَ اللَّ
َ
الِمِ یَ قُولُ أ کلینـی، ( ».نَ ینَالُ الظَّ

   )۶۴۴، ص٢ج: ق١۴٠٧
ةٌ مِنْ ـ  ـالٍ عَـنْ ثَعْلَبَـةَ بْـنِ عِدَّ ـدٍ عَـنِ ابْـنِ فَضَّ حْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
أ

دِ بْ یْ مَ  بِـی جَعْفَـرٍ مُونٍ عَنْ مُحَمَّ
َ
یْسٍ عَنْ أ

َ
ـالَ  7نِ ق

َ
ـهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ «: ق إِنَّ اللَّ

لاَمِ یُ    )۶۴۵همان، ( ».حِبُّ إِفْشَاءَ السَّ
بِ  ةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ یَ عَنْ مُعَاوِ ـ 

َ
ـهِ  یأ ـالَ  7عَبْدِ اللَّ

َ
رْبَعَـةً  یضْـمَنُ لِـیَ مَـنْ «: ق

َ
أ

بْ 
َ
رْبَعَةِ أ

َ
فْـشِ  یاتٍ فِ یَ بِأ

َ
نْفِقْ وَ لاَ تَخَـفْ فَقْـراً وَ أ

َ
ةِ أ ـلاَمَ   الْجَنَّ وَ   الْعَـالَمِ   یفِـ  السَّ

اسَ مِنْ نَفْسِ کُ الْمِرَاءَ وَ إِنْ  کِ اتْرُ  نْصِفِ النَّ
َ
  )١۴۴ن، هما( ».کَ نْتَ مُحِقّاً وَ أ

: ق١۴١۵فـیض کاشـانی، (سلام کن  ، به اودیدیرا کس به این معنا است که هر » افشاء«
اسـت کـه  »فـی العـالم«بلکـه قیـد  ؛دلالت ندارد ، لغت افشاء تا این حدالبته .)۴٧٧، ص١ج

هـم  ذیل روایـت نخسـت، ایـن شـبهه ست درجالب اینجا .گستراند سعۀ آن را تا این حد می
گونـه آن را بـه چ ؛)۶١: نـور(از ناحیـۀ خداسـت  یتحیت مبارک سلامْ  :استشده پاسخ داده 

لم همدیگر را از آثار دنیوی و اجتماعی سِ  :اند فرموده 7گویا در اینجا امام کافر نثار کنیم؟
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همچنـین . نخواهـد رسـید 15هـم بـه افـراد ظـالم الهـیمند کنید و آن تحیت  و امنیت بهره
نـوعی دلالـت بـر  بـهجهت سیاق آن نیـز  به ،»ی العالمافشاء ف«بر تعبیر  افزون ،روایت سوم

وجود تـرک مـراء بـایعنی  ،شمول دارد؛ زیرا دیگر فرازهای مربوط به ارتباطات اجتماعی آن
  .گیرد ها را دربر می انسان همۀ حقانیت و نیز انصاف با مردم،

  مومات دال بر سلام به همۀ افرادع. ٣-٢-٣

نَسٍ  ـ عَنْ 
َ
الَ  أ

َ
الَ  :ق

َ
بِ  ق مْ یَ « : 6یُّ النَّ نَسُ سَلِّ

َ
هُ فِ یزِ یَ   تَ یلَقِ   مَنْ   یعَلَ   ا أ  یدُ اللَّ

  )۶٠ص: ق١۴١٣شیخ مفید، ( ».کَ حَسَنَاتِ 
دٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِ ـ  حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ عَـنْ هَـارُونَ  یسَ یعِدَّ

بِ 
َ
ـهِ  یبْنِ خَارِجَةَ عَنْ أ ـ 7عَبْـدِ اللَّ

َ
مَ عَلَـ«: الَ ق نْ تُسَـلِّ

َ
وَاضُـعِ أ مَـنْ  یمِـنَ التَّ

  )۶۴۶، ص٢ج: ق١۴٠٧کلینی، ( ».تَ یلَقِ 

  کنندۀ آغاز نکردن گفتار با سلام روایات نکوهش. ۴-٢-٣

پاسـخ انـد  که آغاز نکردن گفتار با سلام را نکوهش کرده و بلکه دسـتور داده روایاتی هست
  :کند میکه سخنش را بدون سلام آغاز را ندهید کسی 

الٍ عَنْ مُعَاوِ  ـهِ ةَ بْنِ وَ یَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّ بِـی عَبْـدِ اللَّ
َ
ـالَ  7هْبٍ عَـنْ أ

َ
إِنَّ «: ق

الَ إِنَّ الْبَخِ 
َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ ق لاَمِ یَ لَ مَنْ یاللَّ    )۶۴۴همان، ص( ».بْخَلُ بِالسَّ

الَ 
َ
سْنَادِ ق الَ ابْـدَءُوا «: وَ بِهَذَا الإِْ

َ
لاَمِ فَلاَ تُجِیبُوهُ وَ ق بْلَ السَّ

َ
 بِالْکَلاَمِ ق

َ
مَنْ بَدَأ

ـلاَمِ فَـلاَ تُجِیبُـوهُ  بْـلَ السَّ
َ
 بِالْکَلاَمِ ق

َ
بْلَ الْکَلاَمِ فَمَنْ بَدَأ

َ
لاَمِ ق همـان، (» .بِالسَّ

  )۶۴۴ص
: ق١٣٨٢مازنـدرانی، (زننـد  عمومات را تخصیص مـینباید پنداشت آن روایات خاصه این 

 .سندی و دلالی قابلیت اعتبار نداشتند نظرِ ؛ زیرا آن روایات از )١٠٠، ص١١ج

  انندد من میلازمِ مؤ نِ أروایاتی که نیکی را ش. ۵-٢-٣

گاهی اسـتدلال . اند من و بدکار فرمان دادهمؤمنان را به نیکی به هر مؤ ،بسیاری از روایات
  :شما شایستۀ نیکی هستید ،است که اگر او شایسته نیست آنها این
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-١۶٧، ٩۵ج: ق١۴٠٣مجلسـی، ( »البـرّ و الفـاجر یالشمس تطلع علـکن ک«ـ 
  ؛ )١۶٨

  .)همان(» إصنع الخیر إلی أهله و إلی غیر أهله، فان لم یکن أهله فکن أنت أهله« ـ

  دینمؤمنان به غیر نندۀک روایات دال بر اهمیت ارتباطات جذب. ۶-٢-٣

آفرین دعوت کرده و دسـتور  بسیاری از روایات، مؤمنان و مسلمانان را به رفتارهای جذابیت
چگونـه . دیگران را با عمل انسانی و طبق اخـلاق فطـری و دینـی جـذب کننـد که اند داده

همه جذابیت معنایی و محتوایی و سازگاری  ممکن است این نگرش اجازه ندهد سلام با آن
: برخی روایات به این شرح است! کار رود؟ ر آغاز ارتباط با غیرمسلمان بهبا قرآن و فطرت د

لْسِـنَتَ یْ ونُوا لَنَا شَ کُ ناً، وَ لاَ تَ یْ ونُوا لَنَا زَ کُ «
َ
ـاسِ حُسْـناً، وَ احْفَظُـوا أ ولُوا لِلنَّ

ُ
وهَـا عَـنِ کُ مْ وَ کُ ناً، ق فُّ

بِیحِ الْقَوْلِ ا
َ
کـه در توصـیف سـت جالـب اینجا. )۴۴٠ص: ق١۴١۴شیخ طوسی، ( »لْفُضُولِ، وَ ق

غـاز بـا و کـدام زیبـایی از آ انـد زیبا سـخن گفـتن را بیـان فرموده ابعاد زینت بودن، نخست،
ـهِ وَ الْـوَرَعِ وَ الاِجْتِهَـادِ وَ  یبِتَقْـوَ  کَ یْـعَلَ «: روایت دیگر چنین اسـت! زیباتر است؟ سلام اللَّ

مَانَةِ وَ حُسْنِ یصِدْقِ الْحَدِ 
َ
دَاءِ الأْ

َ
نْفُ  یونُوا دُعَاةً إِلَ کُ الْخُلُقِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ وَ  ثِ وَ أ

َ
سِـکُمْ بِغَیْـرِ أ

لْسِنَتِکُمْ 
َ
 سـنِ خلـق و حُ  ایـن روایـت رفتارهـایی چـون حُسـنِ  .)٧٧، ص٢ج: ق١۴٠٧کلینی، ( »أ

به جذب مردم با رفتـار کـرده  مصادیق دعوت رفتاری ذکر کرده و توصیه اری را ازد همسایه
در وصـایای  6پیـامبر اکـرمهمچنـین، ! ی بهتر از آغاز سخن با سـلام؟چه رفتار  .است

چـه  .)۵٩٠، ص٢ج: تـا هشـام، بی ابن( »ر و لا تعسّر، و بشّر و لا تنفّـرسّ ی«: فرمود معاذخود به 
بـه شـیعیان خـود  7بـالاخره، امـام صـادق !ها؟ بشارتی بهتر از نثار کردن سلام به انسان

عنـوان بخشـی  ، بـهسنت ایشان با اهلِ  رویاروییالگوی  تادستوری راهبردی صادر فرمودند 
لاَةَ وَ الْ کُ رَوْا مِنْ یَ لِ «: از مخالفان آنان باشد  »خَیْرَ فَإِنَّ ذَلِـکَ دَاعِیَـةٌ مُ الْوَرَعَ وَ الاِجْتِهَادَ وَ الصَّ

فراخوان آنان  خودْ  ،یعنی همین که مردم در شما رفتار نیک را ببینند ؛)٧٨ص: کلینی، همان(
غاز ارتباط با سلام که نقطۀ شروع هر نـوع ارتبـاط ر آت سوی دین است و چه رفتاری نیک هب

بلکـه روح آن  ؛سنت ندارد که این دستور اختصاصی به رویارویی با اهلِ روشن است ! است؟
از ایـن  ،در اصـطلاح علمـی .ام و آیین حق با رفتـار نیـک اسـتهمان جذب مخالف به مر 

 .توان تعبیر نمود می »تنقیح مناط قطعی«یا  »خصوصیتالغای «روش استنباطی به 
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  مؤمنانهحضور روح سلام در ارتباطات . ٧-٢-٣

در سلامت با او ارتبـاط برقـرار  ،رت کندشمن این است که با هرکس معاؤاساساً از صفات م
رُ یْـالْخَ «: رسـاند و به کسی آسیب نمی )٢٣٧ص :همانکلینی، ( »خَالَطُوا  لِمَنْ   سِلْمٌ «: کند می

رُّ مِنْهُ  مُولٌ وَ الشَّ
ْ
مُونٌ   مِنْهُ مَأ

ْ
مگر شعار زیبای سـلام هـم  .)٣٠۵ص: ق١۴١۴، البلاغه نهج( » مَأ

  جز اعلان این موضع است؟
ردن بـه آنـان کـبرخی معتقدند سلام بر کافران تنها در صورتی مجـاز اسـت کـه سـلام 

ر باشـد، و در تقـرب بـه آنـان و کنم کبا اسلام و دعوت به تر  ایشان ییآشنا یبرا یا لهیوس
 ؛شود یا سـخن حـق بـه گـوش آنـان برسـد انس یافتن با ایشان مصلحت باشد تا دین تبلیغ

: زخـرف( )فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَـلاَمٌ فَسَـوْفَ یَعْلَمُـونَ (: طور که قرآن فرموده است همان
 (و  )٨٩

َ
ذِینَ یَمْشُـونَ عَلَـی الأْ حْمَنِ الَّ رْضِ هَوْنًـا وَإِذَا خَـاطَبَهُمُ الْجَـاهِلُونَ قَـالُوا وَعِبَادُ الرَّ

 طباطبــائی،( خــورددر ایــن صــورت، نهــی موثقــه تخصــیص خواهــد  .)۶٣: فرقــان( )سَــلاَمًا
امــا بــا تحلیــل  16؛)۴۶ص، ۴ج :١٣٧۴و همکــاران،  شــیرازی ؛ مکــارم٣۵-٣۴ص، ۵ج: ق١۴١٧

دلالی تمام  نظرِ زیرا نهی موثقه از  ؛ماند برگزیده در نوشتار فرارو، جایی برای این اندیشه نمی
 .نبود تا به این شکل توجیه شود

  رییگ جهینت

این تحقیق نشان داد ادلۀ باورمندان به حرمت یا کراهت سلام کردن بر کافران غیرحربـی 
وایـات ی از آیـات و ر متعـدد ۀدر مقابـل، ادلـ .ام اسـتناتمـسندی یا دلالـی یـا هـردو  نظرِ از 
بـر ایشـان ممـدوح سلام کـردن  وجود دارد که طبق آنها، ))... لاینهاکم الله(ویژه آیۀ  به(

از  ،دهنـده بـه روایـات فقهـی عنـوان راهبردهـای جهـت اسـتفاده از آیـات قـرآن، بـه. است
در دو کتـاب  )... لاینهـاکم اللـه(طور که اسـتفاده از آیـۀ  همان ؛بود نوشتارامتیازات این 

فاضـل  نوشـتۀ الافهام مسـالک و فاضـل مقـدادنوشـتۀ  کنزالعرفـانیعنی  القرآن، فقهمهم 
در فقه از ایـن  البته،. یافت نشدـ که بنا دارند آیات فقهی را تجمیع و تحلیل کنند ـ  کاظمی

این است که  نوشتاراز نتایج ضمنی این  ،بنابراین. آیه در وقف و وصیت استفاده شده است
الاحکـام خلاصـه  توان در همان آیات موجود در کتب معهودآیات الاحکام را نمی تعداد آیات

  .تر از قرآن کریم بهره برد تر و ژرفایی عمیق ای وسیع و شایسته است فقه در گستره کرد
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َ
ــهُ کَــرِ  7 عَــنْ أ نَّ
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سان نقطۀ آغاز  بدین. با ایشان وجود نداردمثل کردن  به که بنای مقابله ان و القای این پیامرامش و امنیت دادن به آنیعنی آ
اند غضـب نکنیـد و دیگـران را هـم بـه غضـب  دستور داده :طور که ائمه د؛ همانشو از هیجانات عصبی دور می ارتباط

از دستور افشای سلام و در همان روایت ایـن توصـیه  پیشکه  جالب اینجاست .)۶۴۵ص، ٢ج :ق١۴٠٧کلینی، (نیاورید 
 ،کنـد آغـازکننده هم آثار تربیتی دارد؛ زیرا روشن است کسی که سخن خود را با سـلام  برای سلاماین دستور ! وجود دارد

  .آورد نمی یفوراً به فحش و ناسزا رو 
نْ «تعبیر . 14

َ
ا أ مَّ
َ
 بِهِ   أ

َ
؛ )١٠۴، ص١١ج: ق١٣٨٢مازنـدرانی، (تقـدیم اسـم اوسـت نـه سـلام کـردن  معنای نهـی از به» فَلا  تَبْدَأ

 بِاسْـمِهِ «: صراحت در پرسش راوی درج شده است طور که در روایت دیگری این معنا به همان
ُ
بْـلَ   فَیَبْدَأ

َ
کلینـی، (»  اسْـمِهِ   ق

بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمُسْلِمِ «: استرو، مرحوم شیخ حر عاملی عنوان باب را چنین قرار داده  از این). ۶۵١، ص٢ج: ق١۴٠٧
سْلِیمِ عَلَیْهِمْ فِی الْمُکَاتَبَةِ مَعَ الْحَاجَةِ  سْمَائِهِمْ وَ التَّ

َ
ةِ وَ الاِبْتِدَاءِ بِأ مَّ هْلِ الذِّ

َ
 ).٨۵، ص١٢ج: ق١۴٠٩حر عاملی، (» لأِ
امنیتـی کـه از خـدای متعـال در ایـن فراینـد  مقصود از نرسیدن سلام الهی به ظالمان این است که آن سِـلم و سـلامت و. 15

: ق١٣٨٢مازندرانی، (شود، در اثر نالایقیِ گیرنده برای دریافت فیض الهی به او نخواهد رسید  ارتباطی به مخاطب نثار می
  ).٩٣، ص١١ج
ردن بـر کـافر اگر جهتـی راجـح در سـلام کـ: افزاید می ،پس از آنکه قائل به کراهت شده مرحوم سبزواریدر همین راستا . 16

 همچنـین،. ) ١٩٩ص، ٧ج :ق١۴١٣سبزواری،  سید عبدالأعلی(تواند آن را در حد وجوب یا استحباب هم ببرد  باشد، می
نـان و متمایـل آجواز این کـار اگـر باعـث دلجـویی از  :دادن به سلام کافران فرموده است پاسخدر بخش  1حضرت امام

 .)٢۵ص، ٣ج :ق١۴١٩فقیهان، جمعی از (موجه است  ،به اسلام باشد شان شدن
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  کتابنامه

  
 .میر کقرآن  *
 .نخست چاپ ،هجرتقم، ، )ق١۴١۴( )صالح یللصبح(نهج البلاغه  **
  .ةالعلمی  تبکال دار ،روتی، بالمعانی  روح ،)ق١۴١۵( آلوسی، سیدمحمود .١
  .چاپ دوم ،یدفتر انتشارات اسلام قم، ،السرائر ،)ق١۴١٠(ادریس، محمد  ابن .٢
 . ، چاپ نخستمؤسسة الرسالة بیروت،، حنبل  بنإمسند  ،)ق١۴٢١(حمد احنبل،  ابن .٣
 ،ةیـالعلم  تـبکال  دار ،، بیـروتمیالعظـ  ر القرآنیتفس ،)ق١۴١٩( )عمرو بن لیاسماع( دمشقیر یثک ابن .۴

  .چاپ نخست
  .المعرفة دار بیروت،، ةیالنبو  رةیالس ،)تا بی( هشام، عبدالملک ابن .۵
 .دار صادر، چاپ سوم ـر کروت، دار الفی، بلسان العرب، )ق١۴١۴( مکرم منظور، محمدبن ابن .۶
  .رکالف دار بیروت،، طیالمح البحر ،)ق١۴٢٠( محمد، یان اندلسیابوح .٧
: خبر ؛ کد١۶:۵۴ ـ ١٣٩۴خرداد  ٣٠: ارتاریخ انتش ،نیوز شیعه با ، مصاحبهالله احمدی شاهرودی، عبد .٨

٩٢٢٣٣.  >http://www.shia-news.com< 
  .للطباعة و النشر  الأسوة دار ،تهران، العروة  کمدار  ،)ق١۴١٧( پناه ی، علیاشتهارد .٩
 .اسلامیدفتر انتشارات ، قم، نیالمسترشد  ةیهدا ،)ق١۴٢٩(ی ، محمدتقینجف یاصفهان .١٠
 .تبة الصادقکم ،تهران ،ةیالرجال الفوائد ،)ق١۴٠۵(ی مهد بحرالعلوم، سید .١١
  .یدفتر انتشارات اسلام قم،، الناضرة  الحدائق ،)ق١۴٠۵( وسفی، یبحران .١٢
  .النجاة  طوق دار بیروت،، یح البخار یصح ،)ق١۴٢٢( بخاری، محمد .١٣
 . ةیالإسلام  تبکال دارقم، ، المحاسن ،)ق١٣٧١( محمد احمدبن، یبرق .١۴
حمد مسـید ۀ، ترجمـمدیریت ارتباطـات، )١٣٨٩( ولوین. ولوین و دارلین آر. ام و آندرو دی .برکو، ری .١۵

 .های فرهنگی دفتر پژوهش ،اعرابی و داوود ایزدی، تهران
  .مؤسسة البهبهانیقم، ، الفائدة والبرهان  ة مجمعیحاش ،)ق١۴١٧( ، محمدباقریبهبهان .١۶
 .مؤسسة البهبهانی قم،، ةیالفقه الرسائل ،)ق١۴١٩( ___________ .١٧
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 .مؤسسة البهبهانی قم،، الظلام  حیمصاب ،)ق١۴٢۴( ___________ .١٨
 .عیللنشر والتوز  تبة الرشدکم ،، ریاضمانیالإ   شعب ،)ق١۴٢٣( نیالحس حمدبنابیهقی،  .١٩
  .یالعرب  التراث اءیحإ داربیروت، ، لیالتأو ل وأسراریالتنز  أنوار ،)ق١۴١٨( عمر بن ، عبداللهیضاو یب .٢٠
 .نشر نی ،، تهرانفرهنگ و تمدن، )١٣٨٨( پهلوان، چنگیز .٢١
ـــتبر  .٢٢ ـــوادبنیزی ـــ ، ج ـــاج ،)ق١۴٢۶(ی عل ـــالح  منه ـــدی ، نیالص ـــام المه ـــع الإم ـــم، مجم ـ ق

  .فرجه یتعال الله عجل
  .یالإسلام  الغرب دار بیروت،، یالترمذ  سنن ،)م١٩٩٨(ی سیع ترمذی، محمدبن .٢٣
/ ، ترجمۀ نصـرت فتـی، تهـران، رسـانشفرهنگ و رفتار اجتماعی، )١٣٨٨( س.تری یاندیس، هری .٢۴

 .اسان، چاپ سومشن جامعه
  .تابکال مؤسسة دار قم،، شف الأسرارک ،)ق١۴٠٨( الله تنعمجزائری، سید .٢۵
  .یدفتر انتشارات اسلام قم،، )المحشی( یالوثق العروة ،)ق١۴١٩( جمعی از فقیهان .٢۶
  .صدونودوهشتمچاپ  اسراء، ،، قممفاتیح الحیات، )١٣٩۵( جوادی آملی، عبدالله .٢٧
  .:تیالب آل ۀمؤسس قم،، المقال یمنته ،)ق١۴١۶( لیاسماع ، محمدبنیمازندران یحائر  .٢٨
  .:تیالب آل ۀمؤسس قم،، عةیالش  وسائل ،)ق١۴٠٩( ، محمدعاملی حر .٢٩
 .هیعلم ۀچاپخان قم،، ةیالطوس  الفوائد ،)ق١۴٠٣( __________ .٣٠
 .انتشارات اسلامی قم،، العقول  تحف ،)ق١۴٠۴(ی عل بن حرانی، حسن .٣١
  .:تیالب آل ۀمؤسس قم،، الإسناد  قرب ،)ق١۴١٣( جعفر بن ، عبداللهیر یحم .٣٢
ؤسسـة إحیـاء آثـار الإمـام ، قـم، میموسوعة الإمام الخـوئ، )ق١۴١٨( یالقاسم موسو ی، سیدابو خوئ .٣٣

  .چاپ نخست، 1الخوئی
  .الإسلامیة  مرکز نشر الثقافة قم،، ثیالحد  رجال  معجم ،)١٣٧٣( __________________ .٣۴
  .نة العلمینشر مد قم،، نیالصالح  منهاج ،)ق١۴١٠( __________________ .٣۵
 .٢۴-١۴، ص٢۴ش، فرهنگ ۀنام، »پلورالیسم و فرهنگ«، )١٣٧۵( اکبر رشاد، علی .٣۶
 .المعرفة دار بیروت،، البرهان ،)ق١۴١٠( عبدالله محمدبن ،یشکزر  .٣٧
 ،یتـاب العربـکدار ال روت،یـ، بلیـشاف عن حقائق غوامض التنز کال، )ق١۴٠٧( ، محمودیزمخشر  .٣٨

 .چاپ سوم
  .پرداز یرا یپژوهش ۀمؤسس قم،، احکنالتاب ک ،)ق١۴١٩(ی ر یشب یدموسی، سیزنجان .٣٩
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  .7امام صادق ۀقم، مؤسس، هیف  نصّ  لا مایالمقارن فالفقه   صولأ، )١٣٨٣( سبحانی، جعفر .۴٠
 .قم ۀعلمی ۀت حوز یر یز مدکمر  قم،، الرجال  علم یات فیلک ،)ق١۴١٠( __________ .۴١
  .المنار ۀمؤسس قم،، امکالأح  مهذّب ،)ق١۴١٣(ی عبدالأعلسبزواری، سید .۴٢
  .:تیالب آل ۀمؤسس قم،، المعاد  رةیذخ ،)ق١٢۴٧( باقرسبزواری، محمد .۴٣
  .انتشارات اسلامی قم،، الرواة  اسیمق ،)ق١۴٣۶( برکا  ی، علیمازندران یفیس .۴۴
  .1نجفی یالله مرعش  تیآ ۀکتابخان قم،، المنثور الدر ،)ق١۴٠۴( نیالد جلال ،یوطیس .۴۵
  .انتشارات اسلامی قم،، الرجال  قاموس ،)ق١۴١٠(ی ، محمدتقیشوشتر  .۴۶
  .ریثک  بنإ دار ،دمشقبیروت و ، ریالقد  فتح ،)ق١۴١۴(ی عل محمدبن ،یانکشو  .۴٧
ــهید اول .۴٨ ــدبن( ش ــیم محم ــذ، )ق١۴١٩) (ک ــیالشــ یر ک ــأح یعة ف ــم، ، عةیام الشــر ک  ۀمؤسســق

  .چاپ نخست ،:تیالب آل
  .ةیمؤسسة المعارف الإسلام قم،، الأفهام  کمسال ،)ق١۴١٣( )علی بن نیالد نیز ( شهید ثانی .۴٩
 .حوزۀ علمیۀ قم نیمدرس ۀقم، جامع، الخصال ،)١٣۶٢( )یعل محمدبن( صدوقشیخ  .۵٠
 .دیخ مفیش ۀنگر ک قم،، ةیإعتقادات الإمام ،)ق١۴١۴( _________________ .۵١
 .چاپ دوم، ی، قم، انتشارات اسلامهیحضره الفقیمن لا ، )ق١۴١٣(_________________  .۵٢
 .یلعربا  التراث  اءیحإ داربیروت، ، انیالتب ،)تا بی( )حسن بنمحمد( یشیخ طوس .۵٣
 .ةدارالثقافقم، ، یالأمال ،)ق١۴١۴( _________________ .۵۴
  .انتشارات اسلامی قم،، یالطوس  رجال ،)١٣٧٣( _________________ .۵۵
  .ةیتبة المرتضوکالم ،، تهرانالمبسوط، )ق١٣٨٧( _________________ .۵۶
 .یالعرب  تابکال دار بیروت،، ةیالنها ،)ق١۴٠٠( _________________ .۵٧
  .انتشارات اسلامیقم، دفتر ، الخلاف ،)الف ق١۴٠٧( _________________ .۵٨
 .ةیالإسلام  تبکال دار ،، تهرانامکالأح  بیتهذ ،)ب ق١۴٠٧( _________________ .۵٩
 . ستاره ۀچاپخان قم،، العدة ،)ق١۴١٧( _________________ .۶٠
 .یتبة المحقق الطباطبائکم قم،، الفهرست ،)ق١۴٢٠( _________________ .۶١
 .چاپ نخستد، یخ مفیش ۀنگر کقم، ، یالأمال، )ق١۴١٣) (محمد محمدبن( مفیدشیخ  .۶٢
، یالعربـ  اء التـراثیـإح روت، داریـ، بلامکـال جواهر، )ق١۴٠۴( )نجفیحسن محمد(صاحب جواهر  .۶٣

  .هفتمچاپ 
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  .، چاپ پنجمی، قم، انتشارات اسلامزانیالم، )ق١۴١٧( نیدمحمدحسیس ،یطباطبائ .۶۴
للمطبوعـات،  یروت، مؤسسة الأعلمی، بیالوثق  ، العروة)ق١۴٠٩(اظم یزدی، سیدمحمدک یطباطبائ .۶۵

 .دومچاپ 
 .، چاپ دومةیمیبن تإتبة کم، قاهره، ریالکب  المعجم، )تا بی( حمدا بن مانیطبرانی، سل .۶۶
  .سوم، تهران، ناصرخسرو، چاپ انیالب  مجمع، )١٣٧٢( حسن بن فضل ،یطبرس .۶٧
 .دومة، چاپ یدر یتبة الحک، نجف، المالأنوار  اةکمش، )١٣۴۴( حسن بن علی ،طبرسی .۶٨
  .چاپ نخست، ةالمعرف روت، داری، بر القرآنیتفس یان فیجامع الب، )ق١۴١٢( ریجر  ، محمدبنیطبر  .۶٩
 ۀمؤسسقم، ، ستبصارشرح الإ  یعتبار فستقصاء الإ إ، )ق١۴١٩( الدین زین بن حسن عاملی، محمدبن .٧٠

  .چاپ نخست، :تیالب آل
 . ، تهران، سمتیعموم یشناس انسان، )١٣٨۴( یخانقاه، اصغر و محمد شریف کمال یعسکر  .٧١
، :تیـالب آل ۀقـم، مؤسسـ ،)چاپ جدید( رة الفقهاءکتذ، )ق١۴١۴) (وسفی بن حسن( علامه حلّی .٧٢

 .چاپ نخست
، :تیـالب آل ۀقم، مؤسس، )چاپ سنگی( رة الفقهاءکتذ، )ق١٣٨٨(_________________  .٧٣

 .چاپ نخست
چـاپ  ،ةیـدر یالح، نجف اشرف، المطبعـة خلاصة الأقوال، )ق١٣٨١(_________________  .٧۴

  .دوم
ــنها، )ق١۴٢۵( _________________ .٧۵ ــإالوصــول   ةی ــم، مالأصــول  علــم یل امــام  ۀسســؤ، ق

 .چاپ نخست، 7صادق
چـاپ ان، یلیاسـماع قـم،، ستبصـارشـرح الإ  یار فـیـمناهج الأخ، )تا بی(احمد علوی عاملی، میرسید .٧۶

  .نخست
بیـروت،  ،محمـد عبدالسـلام عبدالشـافی تحقیقِ  به، یالمستصف ،)ق١۴١٣( غزالی، أبوحامد محمد .٧٧

  .چاپ نخستة، یتب العلمکدارال
 .چاپ نخست، ی، قم، انتشارات مرتضو العرفان نزک، )ق١۴٢۵) (عبداللّه مقدادبن( ادفاضل مقد .٧٨
  .چاپ سوم، یحیاء التراث العربإ روت، داری، ببیح الغیمفات، )ق١۴٢٠) (عمر محمدبن( یفخر راز  .٧٩
، لات القواعـدکشـرح مشـ یضاح الفوائـد فـیإ، )ق١٣٨٧) (وسفی بن حسن محمدبن( فخرالمحققین .٨٠

  .چاپ نخستان، یلیقم، اسماع
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